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"آزادی زن بدون آزادی بشریت ممکن نیست"

معیشت در ایران؛ 
تهاجم به جان مزدبگیران

بحـران معیشت را نمی تـوان پشـت اعـداد تـورم و جـدول قیمتھا پـنھان کرد. مسـئلھ فـقط این نیست 
کھ کالاھـا گـران شـده انـد؛ مسـئلھ این اسـت کھ درآمـد حـاصـل از کار دیگر تـوان چـرخـانـدن یک 
زنـدگی مـعمولی را نـدارد. بـار اصلی این بحـران مسـتقیماً بـر دوش مـزدبگیران افـتاده اسـت. 
وقتی دسـتمزد کفاف زنـدگی را نمی دھـد، مـردم نـاچـارنـد کسری آن را بـا گـوشـت و پـوسـت، 

زمان، سلامت و آینده خود جبران کنند. 

این، صورت عینی و بی پیرایھ نبرد روزمره برای بقاست. 

١. سفره ای کھ از جان انسان کسر می شود 
حـذف گـوشـت، لبنیات و دیگر اقـلام اصلی از سـفره، یا بـھ تـعویق انـداخـتن درمـان و نـادیده 
گـرفـتن بیماری، «صـرفـھ جـویی» نیست. وقتی درآمـد بـھ خـوراک، بھـداشـت و درمـان نمی رسـد، 

ھزینھ بحران مستقیماً از بدن انسان پرداخت می شود. 

جمع کمونیست کارگری از ایران 
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سـوءتـغذیھ کودکان، دنـدان ھـای پـوسیده درمـان نشـده، فـرسـودگی 
جسمی و روانی در جــــوانی و میان ســــالی و کاھــــش تــــوان، 
پیامـدھـای فـردیِ بحـرانی ھسـتند کھ ریشھ ای اقـتصادی و اجـتماعی 

دارد. در چنین شــرایطی، نیروی کار نــھ فــقط بــا دســتمزد 
پـایین، بلکھ بـا فـرسـایش تـدریجی تـوان جسمی و روانی خـود 

ھزینھ زندگی را تأمین می کند. 

انـسان کار می کند، امـا بخشی از بـھای این کار را بـا سـلامـت 
خود می پردازد. 

٢. مسکن؛ سرپناھی کھ بقیھ زندگی را می بلعد 
از مسکن نمی تـــوان بـــھ ســـادگی صـــرف نـــظر کرد. وقتی 
اجــاره بــھا بــخش بــزرگی از دســتمزد را می بــلعد، خــانــواده 
نـاچـار می شـود از ھـمھ چیز دیگر بـزنـد تـا فـقط سقفی بـالای 

سر داشتھ باشد. 

کوچ اجـباری بـھ حـاشیھ ھـا، نـقل مکان بـھ خـانـھ ھـای کوچک تـر و 
ھـم خـانگی چـند خـانـوار، فـقط بـھ مـعنای فـاصـلھ گـرفـتن از محـل کار 
و تحصیل نیست. این فــرایند بــھ تــدریج آرامــش روانی، حــریم 
خـصوصی و حـداقـل امنیت لازم بـرای یک زنـدگی انـسانی را نیز 

از بین می برد. 

در این وضعیت، مسکن دیگر یکی از اجـزای زنـدگی نیست؛ بـھ 
ھــزینھ ای تــبدیل می شــود کھ بــخش بــزرگی از خــودِ زنــدگی را 

می بلعد. 

٣. فروختن تمام ساعات شبانھ روز برای بقا 
دو شیفت کار کردن، مـسافـرکشی، اضـافـھ کاری ھـای فـرسـاینده و 
پـذیرفـتن کارھـای دوم و سـوم، دیگر الـزامـاً راھی بـرای پیشرفـت 
یا رفـاه بیشتر نیستند. بـرای بسیاری، اینھا تـلاشی نـاامیدانـھ بـرای 

عقب نماندن از ھزینھ ھای ابتدایی زندگی اند. 

وقتی ارزش واقعی کار ســاعتی ســقوط می کند، انــسان نــاچــار 
می شـود از زمـان اسـتراحـت، خـواب و بـودن در کنار خـانـواده 

بزند و آن را بھ کار تبدیل کند. 

زمـانی کھ بـاید صـرف خـواب، فـراغـت، مـراقـبت از فـرزنـدان، 
مـعاشـرت، مـطالـعھ یا صـرفـاً زیستن شـود، بـھ سـاعـت کار تـبدیل 

می شود. 

انـسان تـمام روز خـود را می فـروشـد؛ نـھ بـرای سـاخـتن آینده ای 
بھتر، بلکھ برای رسیدن بھ پایان ماه. 

۴. پولی شدن ھمھ چیز و خالی کردن شانھ از مسئولیت 
مـدرسـھ، درمـان، بھـداشـت و حتی حـمل ونـقل عـمومی، کھ در یک 
جـامـعھ بـرخـوردار از خـدمـات عـمومی بـاید بخشی از زیرسـاخـت 
زنـدگی اجـتماعی بـاشـند، بـرای خـانـوار بـھ ھـزینھ ھـایی فـزاینده 

تبدیل شده اند. 

 ــ در این شـرایط، دولـت سـرمـایھ داری کثیف فـاشیستی اسـلامی 
کھ خـود یکی از بـزرگ تـرین کارفـرمـایان اسـت ــ نمی تـوانـد و نمی 
خـواھـد مسـئولیت تـأمین و تضمین این خـدمـات بـر عھـده بگیرد و 
آن را بـھ دوش مـردم و خـانـوار میندازد. ھـنگامی کھ ھـزینھ این 
خـدمـات مسـتقیماً از جیب مـزدبگیر دزدیده می شـود، دسـتمزد بـاید 
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عـلاوه بـر ھـزینھ زنـدگی، بـار ھـزینھ ھـایی را نیز تحـمل کند کھ در 
یک جـامـعھ سـالـم بخشی از خـدمـات اجـتماعی پـایھ ای و حـداقلی 

جامعھ محسوب می شوند. 

بـنابـراین مسـئلھ فـقط پـایین بـودن دسـتمزد نیست؛ مسـئلھ افـزایش 
مداوم ھزینھ ھایی است کھ دستمزد باید آنھا را پوشش دھد. 

۵. پیش خور کردن آینده و اسارت در بدھی 
فـروخـتن طـلا، لـوازم خـانـھ یا ابـزار کار بـرای پـرداخـت اجـاره، 
درمـان یا ھـزینھ ھـای جـاری، نـشانـھ ثـروت زدایی از خـانـوار اسـت؛ 

یعنی از دست رفتن آخرین ذخایر امنیت اقتصادی. 

وام ھــای مــتعدد و خــریدھــای قســطی نیز در چنین شــرایطی نــھ 
ابــزار رفــاه کھ پیش خــور کردن بخشی از درآمــد آینده اســت 
درآمــدی کھ ھــنوز بــھ دســت نیامــده، امــا تعھــد پــرداخــتش از 

ھم اکنون ایجاد شده است. 

خــانــواری کھ ذخــایر خــود را بــرای تــأمین ھــزینھ ھــای جــاری 
مـصرف کرده و ھـم زمـان زیر بـار بـدھی رفـتھ اسـت، در بـرابـر 
کوچک تــرین شــوک ــ بیماری، بیکاری، افــزایش اجــاره یا یک 
ھـزینھ پیش بینی نشـده ــ بسیار آسیب پـذیر می شـود. وقتی پـس انـداز 
از میان می رود و بـدھی جـای آن را می گیرد، آینده نیز بـھ بخشی 

از ھزینھ امروز تبدیل می شود. 

۶. دستمزدی کھ پیش از رسیدن، خرج شده است 
مســئلھ فــقط این نیست کھ حــقوق کم اســت؛ مســئلھ این اســت کھ 
بـخش بـزرگی از دسـتمزد پیش از آنکھ بـھ دسـت کارگـر بـرسـد، 

عملاً خرج شده است. 

اجـــاره، قـــبض، قســـط، ھـــزینھ رفـــت وآمـــد، خـــوراک و دیگر 
ھـزینھ ھـای ضـروری، سـھم خـود را از درآمـد مـاھـانـھ از پیش 
مـطالـبھ کرده انـد. آنـچھ در پـایان مـاه بـاقی می مـانـد، دیگر درآمـدی 
بـرای سـاخـتن زنـدگی نیست؛ صـرفـاً مـقداری پـول بـرای دوام 

آوردن تا ماه بعد است. 

انـسان کار می کند، امـا حـاصـل کارش بـھ جـای آنکھ امکان سـاخـتن 
زنـدگی و آینده را فـراھـم کند، صـرف بـازپـرداخـت بـدھی ھـا و 

پوشش ھزینھ ھایی می شود کھ ھر ماه سنگین تر می شوند. 

در این وضعیت، دستمزد پیش از رسیدن، خرج شده است. 

٧. فقیر شـدن فـقط کاھـش مـصرف نیست؛ کوچک شـدن زنـدگی 
است 

وقتی درآمـد کاھـش می یابـد، نخسـتین چیزھـایی کھ حـذف می شـونـد 
فقط کالاھای گران نیستند؛ کیفیت زندگی است. 

سـفر حـذف می شـود. تـفریح حـذف می شـود. دیدار بـا دوسـتان کمتر 
می شـود. کتاب و آمـوزش کنار گـذاشـتھ می شـود. درمـان بـھ تـعویق 
می افــتد و حتی یک وعــده غــذای بھــتر بــھ کالایی تجــملی تــبدیل 

می شود. 

بـھ تـدریج، زنـدگی از مجـموعـھ ای از انـتخاب ھـا بـھ مجـموعـھ ای از 
محـرومیت ھـا تـبدیل می شـود. انـسان دیگر از خـود نمی پـرسـد «چـھ 
می خــواھــم؟»؛ مــدام می پــرســد: «از چــھ چیز دیگری می تــوانــم 

بزنم؟» 

این شـاید یکی از عمیق تـرین اشکال فـقر بـاشـد: کوچک شـدن افـق 
انتخاب ھای انسان. 

مسـئلھ معیشت در ایران، صـرفـاً «کاھـش رفـاه» نیست. ھـنگامی 
کھ دســتمزد از تــأمین خــوراک، مسکن، درمــان، اســتراحــت و 
حـداقـل امنیت آینده نـاتـوان می شـود، مسـئلھ تـبدیل بـھ جـنگ بـقا 

میشود. 

آنـچھ جـریان دارد، فـقط افـزایش ھـزینھ ھـا نیست؛ انـتقال ھـزینھ 
بحران بھ بدن، زمان، دارایی و آینده مزدبگیران است. 

انـسان نـباید تـمام عـمر خـود را بـفروشـد تـا فـقط حـق زنـده مـانـدن را 
بھ دست آورد.
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آذر ماجدی

سیرک جنایتکاران:  
بمب، مذاکره، محاصرۀ اقتصادی 

و بمب اتم 

این جـنایتکاران را مـشاھـده می کنیم. نـوسـان میان مـذاکرات بـدون 
نتیجھ، شکستن بـلافـاصلۀ آتـش بـس، بـمباران، تھـدیدھـای نـابـود 
کننده ای چـون بـمب اتـم و مـحاصـرۀ کامـل اقـتصادی و بـعد یک 
اشـاره بـھ مـذاکره. این فـقط یک بـازی اسـت. نـمایش را بـرقـرار 

نگاه می دارد تا حقایق این جنگ و ویرانی پرده پوشی شود.   

شـصت روز از امـضای تـفاھـمنامۀ پـر ھیاھـو می گـذرد. در این 
مـدت بـارھـا آمـریکا و اسـرائیل آتـش بـس را شکستند و بـھ ایران 
حـملھ کردنـد. نـابـودی زیر سـاخـت ھـای جـامـعھ، مـایحتاج روزمـره 
و پـایھ ای مـردم از آب آشـامیدنی، مـنبع تـغذیھ و اکسیژن. اکنون 
آمــریکا دارد وقیحانــھ از ویران ســازی شھــرھــا، حــملۀ اتمی و 

محاصره اقتصادی سخن می گوید.  

اکنون دیگر بـر مـتوھـم تـرین نـاظـرین نیز روشـن شـده اسـت کھ 
مـذاکرات بـرای آمـریکا واسـرائیل یک سـلاح جنگی اسـت و نـھ 
تـلاشی بـرای پـایان دادن بـھ کشتار و ویرانی. ھـدف مـذاکرات نـھ 
پــایان دادن بــھ جــنگ و رسیدن بــھ راه حــلی بــرای صــلح، بلکھ 
تـلاش ھـای تبلیغاتی بـرای پـذیرش و تسـلیم بـھ روایت جنگی  اسـت 
کھ ھـدفـش نـابـودی کامـل مـنطقھ اسـت: یک جـنگ پـایان نـاپـذیر، 
کشتار، نسـل کشی، نـابـودی طبیعت، ویرانی آثـار تـمدن و فـرھـنگ 

بومی کھن توسط اسرائیل/ آمریکا در منطقھ.  

بسیاری از مفسـرین سیاسی از راسـت تـا چـپ از حـاکمیت فـضای 
آشـوب، نـاھـماھنگی و حتی نـاآمـادگی بـر کابینۀ تـرامـپ در رابـطھ 
بــا جــنگ ایران ســخن می گــویند و بــعضا شکوه دارنــد. آیا این 
تحــلیل صــحت دارد؟ این تــصویری اســت کھ دنیا از رفــتارھــا و 
سـخنان ضـد و نقیض تـرامـپ و دولـت آمـریکا می گیرد. امـا سـوال 
اینجاسـت کھ آیا این یک تـصویر حقیقی اسـت یا نـمایشی اسـت کھ 
بــاجــراء در می آید. در پــاســخ قــبل از ھــر چیز ضــروری اســت 
اعـلام کنیم کھ رئیس جـمھور، علیرغـم ادعـاھـای حکومتی و قـانـون 
اسـاسی، تصمیم گیرنـدۀ اصلی نیست. اینکھ تـصور شـود کشوری 
بـا قـدرت آمـریکا تـوسـط یک نـفر اینور آنـور شـود، سـطحی نـگری 
اســت. کابینھ و رئیس جــمھور بخشی از ھیات حــاکمھ ای ھســتند 
کھ تصمیمات اصلی، مـھم و تعیین کننده و رونـد سیاسـت را تعیین 
می کند. از اینرو، این آشـوب و ضـد و نقیض گـویی بـرنـامـھ ریزی 
شــده اســت، الــبتھ بــا تــائید این نکتھ کھ ممکن اســت آمــریکا و 
اسـرائیل از قـدرت نـظامی یا اقـتصادی و انـسجام سیاسی درونی 
جـمھوری اسـلامی اطـلاع یا تحـلیل دقیقی نـداشـتھ انـد و این مـسالـھ 

برخی تصمیمات را نقض کرده و تغییر داده است.   

آمـریکا-اسـرائیل کامـلا آگـاھی داشـتھ انـد کھ پـروژۀ نـابـودی ایران 
آسـان نیست. بسیار از پـروژۀ عـراق، افـغانسـتان، لیبی و سـوریھ 
پیچیده تـر اسـت و طـولانی تـر خـواھـد بـود. و اینجاسـت کھ سیرک 

٢۴ اوت ٢٠٢۶
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"نیـروھــــای نیـابـتی" آن نــــدارد. ایـن روایـت رسـمی آمــــریکـا و 
اسـرائیل از جـنگ اسـت کھ بخشی از نیروھـای "اپـوزیسیون" و نـھ 
فـقط دسـت راسـتی حتی بخشی از چـپ نیز تکرار می کنند. گـویی 
اگــر جــمھوری اســلامی را مســبب آغــاز جــنگ نــدانیم، رژیم 
پـاکشویی می شـود! اولاٌ بـاید تـوضیح داده شـود کھ رژیم اسـلامی 
چـرا بـاید بـھ جـنگ نـابـودی خـود دامـن بـزنـد؟ این جـنگ رژیم را بـھ 
مـرگ نـزدیک کرده اسـت؛ اگـر بـھ ھمین صـورت بـھ پیش بـرود، 
سـقوط جـمھوری اسـلامی قطعی اسـت، پـس چـرا بـاید جـمھوری 
اسـلامی خـواھـان و مسـبب جنگی بـرای  نـابـودی خـود بـاشـد؟ چـرا 
جـمھوری اسـلامی بـاید دسـت بـھ خـودکشی بـزنـد؟ دومـاٌ، چـرا حـذف 
یک گـناه، لیست گـناھـان ۴٧ سـالۀ رژیم را پـاک می کند؟ چـگونـھ 
حــذف یک تقصیر، کشتار و گــورھــای دســتجمعی، اعــدام ھــا و 
شکنجھ و گـرسنگی دادن بـھ مـردم و سـرکوب خـونین ۴٧ سـالـھ را 
پـاکشویی می کند؟ اینھا سـوالاتی پـایھ ای و سـاده انـد و ھیچ ربطی 
بـھ پـاکشویی جـمھوری آدمکش اسـلامی نـدارد. بـا ھیچ منطقی جـور 
در نمی آید. جـمھوری اسـلامی مسـبب جـنگ نیست، امـا قـاتـل و 

جنایتکار و سرکوبگر ھست.  

ریشۀ این جـنگ در طـرح ھـای کولـونیالیستی/امـپریالیستی اسـت 
کھ بـھ تشکیل اسـرائیل منجـرشـد و از آن پـس بـھ ویرانی و اشـغال 
کل مـنطقھ انـجامیده اسـت. پـس از پـایان جـنگ جـھانی اول و تقسیم 
مـنطقھ میان بـریتانیا و فـرانـسھ و تشکیل اسـرائیل تـا بـھ امـروز، 
آنـچھ بـھ خـاورمیانـھ مـعروف شـده یا آسیای غـربی یک شـب خـواب 
آرام بـخود نـدیده اسـت. میلیون ھـا نـفر طی این دوره بـھ وحشیانـھ 
تـرین شکل جـان داده انـد. کل مـنطقھ بـھ ویرانی کامـل رسیده اسـت. 
ھـر نـوع نـشانۀ تـمدن و مـدنیت در مـنطقھ کامـلا نـابـود شـده اسـت. 
تـروریسم و بـرده داری زنـدگی مـردم را بـھ کام خـود کشیده اسـت. 
مـوجـودیت اسـرائیل ومـسالۀ فلسـطین مـحور نقشۀ ویرانی مـنطقھ و 

مـذاکرات بـرای صـلح و پـایان کشتار نیست؛ یک جـنگ تبلیغاتی 
اسـت. ھـمانـگونـھ کھ شـاھـد بـودیم ظـرف نـزدیک بـھ سـھ سـال از 
آغـاز نسـل کشی اخیر در فلسـطین، چـندین بـار مـذاکره و بـر آتـش 
بـس تـوافـق شـده اسـت. امـا بـمباران و کشتار حتی یک روز قـطع 
نشـده اسـت. ھمینطور در رابـطھ بـا لـبنان. مـذاکرات پـر سـر و صـدا 
میان آمــریکا بــا جــمھوری اســلامی وامــضای "تــفاھــمنامــھ" یک 
مـذاکرات وقـرارداد پـوچ بیش نـبود. یک بـند آن نیز مـتحقق نشـد. 

دل بستن بھ این مذاکرات یک توھم ساده لوحانھ است.  

وزیر خـــزانـــھ داری آمـــریکا، اسکات بـِــسِنت، کسی کھ بـــرخی 
مفسـرین سیاسی آمـریکایی "گـانگسـتر اقـتصادی" می نـامـند، در 
مـقالـھ ای در فـایننشیال تـایمز قـول یک مـحاصـرۀ اقـتصادی را می 
دھـد کھ گـلوگـاه جـامـعھ را تـا مـرگ بـفشارد و شـریان ھـای حیات را 
کامـلا قـطع کند. الـبتھ آنـھا از خـفھ کردن جـمھوری اسـلامی سـخن 
می گـویند و آزادی مـردم از ۴٧ سـال سـرکوب و فـقر را نـوید می 
دھـند. ھـنوز این وقـاحـت را دارنـد کھ جـنگ را جـنگ بـا رژیم و 
بــرای آزادی مــردم قــلمداد کنند. اراجیفی کھ جــریانــات راســت 
"رژیـم چـنـجی" تکـرار می کـنـنـد. مــــردم در میـان دو نیـروی 
جـنایتکار و شیطانی مـنگنھ شـده انـد. تحـریم اقـتصادی زنـدگی مـردم 
را بسیار سـخت تـر و مـشقت بـار تـر کرده اسـت. تحـریم اقـتصادی 
یک سـلاح کشتار جـمعی اسـت کھ آمـریکا علیھ میلیون ھـا انـسان 
در جــھان اســتفاده کرده اســت. اکنون آمــریکا قــول تحــریم حتی 
وحشیانـھ تـری می دھـد و تـمام کشورھـایی کھ تـلاش بـرای شکستن 

آن بکنند را با تحریم تھدید کرده است.  

جنگ علیھ جمھوری اسلامی یا جامعھ؟ 

جـــنگ علیھ ایران ربطی بـــھ ادعـــاھـــای آمـــریکا و اســـرائیل یا 
جـمھوری اسـلامی نـدارد. این جـنگ ربطی بـھ سـلاح ھسـتھ ای، 
کنترل مــوشک ھــا، رام کردن جــمھوری اســلامی یا بــاصــطلاح 
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مـنصور حکمت اعـلام کرد کھ این نـھ پـایان جـنگ و نـزاع، بلکھ 
"طـلوع خـونین یک نـظم نـوین جـھانی" اسـت. "ایـن جـنگ بـر سـر 
دمـوکراسـى و دیکتاتـورى نیسـت. کشتن و مـعلول کردن ھـزاران 
تـن از مـردم عـراق و خـراب کردن خـانـھ و مـدرسـھ و کارخـانـھ شـان 
بــر ســرشــان بــراســتى روش مــھوّعــى بــراى نــجات آنــھا از ســتم 
سـیاسـى اسـت. ایـن جـنگ ربـطى بـھ جـلوگـیرى از محـروم شـدن 
غـرب از نـفت نـدارد. تملک نـفت بـازھـم بیشـتر بـراى کسى کھ قـصد 
فـروش آن را نـداشـتھ بـاشـد بـیمعناسـت. ایـن جـنگ بـرسـر حـراسـت از 
قـوانـین بـین الـمللى نیسـت. بـا عـلم بـھ پیشـینھ خـود ایـن مجـریـان 
قـانـون، از ھـیروشـیما و ویـتنام تـا گـرانـادا و نیکاراگـوئـھ، چـنین 
ادعـایـى را نـمى تـوان جـدى گـرفـت. ایـنھا مـعضلات واقـعى ایـن 
جـنگ نیسـتند. ایـنھا درسـت ھـمانـند کھ ھسـتند: تـبلیغات جـنگى. 
سـرنـخ ھـاى کلیدى بـراى درک عـلل واقـعى ایـن درگـیرى را بـایـد در 
اشـارات بـظاھـر بـى آزار جـرج بـوش بـھ یک "نـظم نـویـن جـھانـى" و 

تحـمیل مـناسـبات جـدیدی اسـت کھ تـحت نـام 
"خاورمیانۀ جدید" فرمولھ شده است. 

نابودی ایران پردۀ آخر یک نبرد تاریخی 

اجــازه دھید بــرای روشــن شــدن بــحث یک 
نـــگاه کوتـــاه بـــھ تـــاریخ چـــند دھۀ اخیر 
بیانـدازیم، بـھ پـایان جـنگ سـرد. جـنگ سـرد 
یک نـقـطۀ مــــھـم و تـعییـن کـنـنـدۀ سیـاسی در 
مـناسـبات جـھانی امـپریالیستی اسـت کھ پـایان 
آن مـترادف اسـت بـا آغـاز نـظم نـوین جـھانی 
کھ بــا جــنگ خــونین "خــلیج" و حــملھ بــھ 
عــراق جــشن گــرفــتھ شــد؛ جنگی کھ از آن 
زمــان تــمام مــنطقھ را بــھ کام خــود گــرفــتھ 
اســت. "نــظم نــوینی" کھ آمــریکا نــوید داد، 
ھیچ نـبود جـز ویرانی واشـغال کامـل مـنطقھ 

توسط امپریالیسم آمریکا بجلوداری اسرائیل و حمایت غرب. 

ھـنگام حـملھ بـھ عـراق جـرج بـوش اعـلام کرد کھ "تـھاجـم وتـجاوز 
عـراق {بـھ کویت} نـباید تحـمل شـود." و بـا پـرتـاب چـندین تـُن بـمب 
از آسـمان عـراق، کشتار بیش از صـد ھـزار انـسان، ویرانی بـخش 
وسیعی از زیر سـاخـت ھـا و ایجاد یک سـناریوی سیاه از جـنگ و 
آشــوب، نــوید داد کھ یک جــھان "مبتنی بــر حــاکمیت قــانــون"، 
"ھمکاری جــھانی مــلت ھــا"، "حــل صــلح آمیز جــدال ھــا" و 
"بـازسـازی سـازمـان مـلل بـمنظور حـل نـزاع ھـا در پـایان جـنگ 
سـرد"، شکل خـواھـد گـرفـت. اعـلام شـد کھ مـنبع آشـوب و جـنگ، 
یعنی شـوروی نـابـود شـده و جـنگ سـرد پـایان یافـتھ اسـت و از این 
پـس شـاھـد صـلح و تـمدن خـواھیم بـود. سـاده لـوحـان دنیای سیاسـت 
کف زدنـد و شـادی کردنـد کھ از آن پـس یک "دنیای دمـوکراتیک 
و صـلح آمیز" بـرقـرار خـواھـد شـد. نصفۀ اصلی پیام جـرج بـوش 

را یا نشنیدند یا خود را بھ نشنیدن زدند. 

ویرانی خانھ ھای مردم در غزه
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چین، و فـقدان یک نیروی قـوی اقـتصادی- نـظامی، آمـریکا مـوفـق 
شـد مـوقعیت ھـژمـونیک خـود را اعـمال کند. امـا این مـقام بـطور 
جـدی بـھ چـالـش کشیده شـده اسـت. لـذا ابـعاد جـنگ کنونی حتی 

وحشیانھ تر و دیوانھ وار تر گشتھ است.  

کولـونیالیسم و امـپریالیسم یک آن از کشتار و شکنجھ انـسان ھـای 
"زیر دســت" غــفلت 
نکرده اسـت. جـنگ 
جــھانی دوم منجــر 
بــھ کشتھ شــدن ٨۵ 
میلیون انــسان شــد؛ 
آغــــاز  کـھ  جـنـگی 
کـنـنـده اش فــــاشیـسـم 
بــــود  اروپــــایی 
بیشترین قـربـانیانـش 
را از غیراروپـــایی 
ھــا گــرفــت. اولین 
بـمب اتـم در انـتھای 
این جــنگ تــوســط 
آمـــریکا بـــر ســـر 
مــردم ژاپــن ریختھ 
شــــد. طی جــــنگ 
ســرد فــقط آمــریکا 
عـلاوه بـر دو جـنگ خـونین در ویتنام و کره، ٧٢ کودتـا سـازمـان 
داده اســت. امــا پــایان جــنگ ســرد و آغــاز نــظم نــوین دوره ای 
خـونین تـر و بـمراتـب تـاریک تـر از جـنگ سـرد بـود. آمـریکا فـقط 
از طـریق جـنگ و کودتـا و حـمایت از دیکتاتـوری ھـای خـونین 
کشتار نکرده اســت. طی پــنجاه ســال از ١٩٧٠ تــا ٢٠٢٠ حــدود 
٣٨ میلیون انـسان بـعلت تحـریم اقـتصادی آمـریکا جـان داده انـد، کھ 

خـواسـت پـذیـرفـتھ نشـده صـدام حسـین مـبنى بـر ایـجاد "پـیونـد" (مـیان 
عاقبت کویت با حل مسالھ فلسطین) جستجو کرد." 

"جــرج بــوش در ســخنرانــى ...  خــود در اجــتماع خــبرگــزاران 
مـذھـبى نـیات آمـریکا در جـنگ را بـا شـفافـیت حـیرت انـگیزى بـیان 
کرد. بـگفتھ بـوش، ھـدف از ایـن جـنگ "اعـاده رھـبرى" و "قـابـل 

بــــودن"  اتکــــــاء 
آمــریکاســت. وقــتى 
ایـــن ھـــدف مـــتحقق 
شــود، آنــگاه مــسائــل 
بـــین الـــمللى نـــظیر 
مــــسالــــھ فلســــطین 
مــى تــوانــد در ســایــھ 
"نـقش رھـبرى کننده 
آمـریکا" حـل و فـصل 
شــــود." (مــــنصور 
طــــــــــــــــــلـــــوع  حکــمــت، 

خونین نظم نوین) 

 جــنگ خــلیج ســوت 
آغــــاز یک ســــلسلھ 
ھــــای  جــــنـــگ 
اشــعالــگرانــھ، نســل 

پــــاکـسـازی  و  کـشی 
انــسانی در مــنطقھ بــرای رسیدن بــھ نــقشھ ای بــود کھ اکنون بــا 
عـنوان "خـاورمیانۀ جـدید" و "اسـرائیل بـزرگ" عـلنا، صـریحا و 
رسـما از جـانـب نـتانیاھـو سـخنگوی ھیات حـاکمۀ آمـریکا- اسـرائیل 
اعــلام و پیگیری می شــود. ھــدف جــنگ خــلیج تثبیت رھــبری 
بــلامــنازع یا "ھــژمــونیک" آمــریکا بــر جــھان بــود. در شــرایط 
فـروپـاشی قـدرت دوم جـھانی، شـوروی و پیمان ورشـو و ضـعف 

بمب افکن ھای بی-۵٢ آمریکا بر فراز آسمان جنوب ویتنام ١٩۶۵
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سـاخـتند و بـھ جـان مـردم مـنطقھ و امـروز سـراسـر جـھان انـداخـتند. 
اسـلام سـیاسـى ابـزار غـرب در جـنگ سـرد عـلیھ شـوروى و ابـزار 
در ھـــم شکستن جـــنبشھا و انـــقلابـــات چـــپ و کارگـــرى در کل 
کشورھــاى مــنطقھ بــود. ایــن ابــزارى بــود کھ پــس از بــن بســت 
حکومـتھاى نـاسـیونـالیسـتى در خـاورمـیانـھ بـراى جـلوگـیرى از 
قــدرت گــیرى چــپ بــھ مــیدان آوردنــد. مــسألــھ فلســطین و وجــود 
حکومـتھاى اسـلامـى در خـاورمـیانـھ ارکان تـروریـسم اسـلامـى اسـت. 
و ھـر سـیاسـت فـعال و پیشـرو مـردمـى بـراى مـقابـلھ بـا تـروریـسم 
اسـلامـى بـایـد از ھـمینجا شـروع کند." (مـنصور حکمت، دنــیا پــس 

از یــازده ســپتامــبر، بــخش ســوم افــول اســلام ســیاســی، ٢٠٠١ 
سپتامبر.) 

بـھ بـھانۀ مـقابـلھ بـا تـروریسم اسـلامی، افـغانسـتان، لیبی و سـوریھ بـا 
خـاک یکسان شـده انـد. داعـش را بـا پـوشـانـدن کت شـلوار و کراوات 
در سـوریھ بـھ ریاسـت جـمھوری رسـانـدنـد، الـقاعـده ھـنوزمـشغول 
کشتار و ایجاد آشـوب اسـت؛ طـالـبان اکنون تـمایل بـھ بـرقـراری 
رابطۀ دیپلماتیک و بــازرگــانی بــا آمــریکا را عــلنا اعــلام کرده 
اسـت؛ حـماس دسـت سـاز و بـازیچۀ اسـرائیل اسـت. دیگر حتی در 
تـلویزیون ھـای بسـتر اصلی در آمـریکا این نکتھ عـلنا اعـلام می 
شـود. تـا ھمین لحـظھ قـطر بـا دسـتور آمـریکا و اسـرائیل ھـر سـال 
میلیون ھـا دلار بـھ حـماس پـول داده اسـت. مـقر حـماس در قـطر 
اسـت. اکنون دیگر رسـانـھ ھـا در اسـرائیل صـحنھ سـازی 7 اکتبر 
تـوسـط اسـرائیل و کشتار عـمدۀ اسـرائیلی ھـا تـوسـط ارتـش تـحت 
قـانـون ھـانیبال را افـشاء کرده انـد. تـروریسمی کھ بـھ تـوجیھ ای 
بـرای نسـل کشی وحشیانۀ اخیر و قـتل عـام صـدھـا ھـزار فلسـطینی 
بــدل شــد. (امــا ھــنوز ھســتند کسانی کھ نمی تــوانــند نســل کشی 
اسرائیل را بدون محکوم کردن حماس و ٧ اکتبر محکوم کنند.)  

نیمی از آن کودک و ســـالـــمند انـــد. بـــخاطـــر داریم کھ مـــادلین 
اولـــبرایت، وزیر امـــور خـــارجۀ کلینتون در یک مـــصاحـــبھ 
تـلویزیونی اعـلام کرد کھ کشتھ شـدن نیم میلیون از مـردم عـراق 

بعلت تحریم اقتصادی "ارزش داشت." 

بیش از ســـھ دھـــھ جـــنگ و کشتار و نســـل کشی نـــھ فـــقط در 
خــاورمیانــھ، در آفــریقا، آمــریکای لاتین و حتی اروپــا (جــنگ 
بـالکان یکی از لحـظات سیاه و خـونین تـاریخ مـدرن اسـت. جـلوه 
ھـایی از آن: بـمباران بـلگراد بـا بـمب ھـای اورانیوم ضعیف شـده 
بـمدت بیش از ٩٠ روز و سـازمـانـدھی نسـل کشی و قـاچـاق و بـھ 
بــردگی جنسی کشانــدن زنــان و کودکان تــوســط نیروھــای صــلح 
سـازمـان مـلل) اکنون دارد بـھ آخـرین پـردۀ خـود در مـنطقھ نـزدیک 

می شود.  

تـولید تـروریسم اسـلامی در مـنطقھ و انـداخـتن این ھیولا بـھ جـان 
مـردم و سـپس بـمباران و کشتار مـردم بـا بـھانۀ جـنگ بـا تـروریسم 
اســلامی یک تــرفــند بسیار مــوفــق بــرای پیشبرد نســل کشی و 
پـاکسازی مـنطقھ بـوده اسـت. اکنون دیگر ھـمھ (بجـز آنـھایی کھ 
آنـقدر شسـتشوی مـغزی داده شـده انـد کھ حـاضـر نیستند حـقایق را 
بـپذیرنـد) می دانـند کھ این جـریانـات تـروریست سـاختۀ سـازمـان 
سیا، مــوســاد و ام آی ۶ انــد؛ از طــالــبان و الــقاعــده تــا حــماس و 
داعـش مـحصولات اسـلامی –غـربی انـد. خـود جـمھوری اسـلامی 
حـاصـل رژیم چـنج آمـریکایی اسـت. تـروریسم اسـلامی فـرزنـد 
نــامشــروع تــروریسم دولتی اســت. مــنصور حکمت در ســال 
٢٠٢١، سـالـھا پیش از درز پیدا کردن فـاکت ھـا و تـوطـئھ ھـای 
پـنتاگـون و سـازمـان سیا، تـروریسم اسـلامی را "مخـلوق آمـریکا و 

غرب" نامید: 

"اسـلام سـیاسـى بـعنوان جـنبش تبھکارانـھ اى بـا ایـن دامـنھ وسـیع 
قـدرت، مخـلوق آمـریکا و غـرب اسـت. ایـن ھـیولا را خـود ایـنھا 
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مـھمترین این طـرح ھـا طـرح دو دولـت مسـتقل اسـرائیل و فلسـطین  
در پـایان جـنگ سـرد، در طـلوع نـظم نـوین، اسـت کھ فـضایی از 
ھیجان و امید بـر مـنطقھ حـاکم کرد. امـا امـروز بـھ یک کاغـد پـاره 
بـدل شـده اسـت کھ فـقط خـام 
تــرین، مــتوھـّـم تــرین و 
سحــطی تــرین نیروھــای 
سیاسی ھـنوز آنـرا  بـعنوان 
پـاسـخ مـسالـھ فلسـطین طـرح 
نیـروی  ھیـچ  کـنـنـد.  می 
مـنـجــــمـلـھ  کـنـنـده،  تـعییـن 
اســرائیل، آمــریکا، دولــت 
ھـــای غـــربی یا آنـــچھ از 
سیـــاسی  نیـــروھــــای 
فلسـطینی بـجا مـانـده، دیگر 
ایـن طــــرح جــــدی نـمی 
گیرنـد. این طـرح در چـشم 
جـھانیان بـھ چـند کاغـذپـارۀ 
فـریب تـاریخی بـدل شـده اسـت. مـعلوم شـد کھ این طـرح ھیچ چیز 
جـــز یک دروغ بـــزرگ و یک فـــریب تبلیغاتی نـــبوده اســـت. 
اسـرائیل بـا تـائید کامـل آمـریکا اکنون از طـرح "اسـرائیل بـزرگ و 

خاورمیانۀ جدید" سخن می گوید. 

فلسـطین قـرار اسـت بـھ ریویرای خـاورمیانـھ بـدل شـود. یک مکان 
فـوق مـدرن تـوریستی، تکنولـوژیک و بیزنـس. تـعدادی آدمکش 
سیاسـتمدار و بیزنـس مـن در یک ھیات صـلح گـرد آمـده انـد تـا این 
پـروژه یعنی پـاکسازی کامـل مـردم فلسـطین و سـایر مـردم سـر راه 
و سـاخـتن ریویرا بـر گـورھـای دسـتجمعی تـلمبار شـده از تکھ پـاره 
ھـای بـدن نـوزادان، کودکان و زنـان و مـردان فلسـطینی، لـبنانی، 
عـرب، مسـلمان و مسیحی بـھ پیش رود. این پـروژه بـھ مـراحـل 

پـروژۀ خـونین خـاورمیانۀ جـدید بـھ انـتھا نـزدیک می شـود. اشـغال 
و پـاکسازی مـردم فلسـطین در حـال تکمیل، اشـغال لـبنان در حـال 
انـجام و جـنگ ویران کننده علیھ ایران در جـریان اسـت: نـابـودی 

کلیھ زیرســــاخــــت ھــــای 
جـــامـــعھ، ایجاد قحـــطی از 
طـریق مـحاصـرۀ اقـتصادی 
و نــابــودی مــنابــع غــذایی و 
اقـــتصادی مـــردم، احـــتمال 
حــــمـلۀ اتـمی، اشــــغـال و 
ایـران،  کـردن  بــــالکـانیـزه 
ســناریوی سیاھی اســت کھ 
آمـــریکا و اســـرائیل بـــرای 
ایران در نــــظر دارنــــد. و 
آنــگونــھ کھ بــنظر می رســد 
این طـرح را دارنـد بـھ پیش 
می بـرنـد. نـابـودی ھـر گـونـھ 
جـلوه ای از تـمدن و مـدنیت، 

رھــا کردن گــروه ھــای تــروریستی اســلامی و قــومــپرســت و 
فـاشیست بـجان مـردم، آینده ای اسـت کھ بـھ مـردم ایران نـوید می 
دھـند. بـاصـطلاح اپـوزیسیون دسـت راسـتی از ھـر نـوع بـرای  این 
سـناریوی سیاه کف می زنـند. سـقوط رژیم اسـلامی را ھـلھلھ می 
کشند، غـافـل از آنکھ سـقوط رژیم فـقط زمـانی بـرای مـردم آزادی 
و سـعادت بـھ ارمـغان می آورد کھ تـوسـط خـود مـردم انـجام گیرد؛ 

یک سرنگونی انقلابی.  

"صلح" در فلسطین و خلع سلاح حماس؟! 

ھـــر چـــند ســـال یکبار طـــرحی از کشوی ســـازمـــان مـــلل و 
نیروھـای"بین المللی" بیرون می آید، بـرای دوره ای کمی امید و 
تــوّھــم ایجاد می کند و چیزی نمی گــذرد کھ بــایگانی می شــود. 

داعش را با پوشاندن کت شلوار و کراوات در سوریھ بھ ریاست جمھوری رساندند
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نقشۀ جنگ گسترش می یابد 

اکنون شـرایط جنگی در مـنطقھ در حـال گسـترش اسـت. تھـدیدات 
بـھ تـرکیھ و پـاکستان نیز تعمیم یافـتھ اسـت. گـفتھ می شـود کھ حـملۀ 
اخیر اســرائیل بــھ ســوریھ بــعنوان اولتیماتــومی بــھ تــرکیھ بــوده 
اسـت. تحـرکاتی چـون مـذاکره و مـعاھـده میان تـرکیھ، پـاکستان و 
عــربســتان ســعودی گــواھی اســت بــرای پیچیده شــدن شــرایط و 
تـدارکات کشورھـای مـنطقھ بـرای حـفظ خـود. آینده نـامـعلوم و 
تـاریک اسـت. تـنھا یک جـنبش وسیع چـپ، رادیکال و انـقلابی 
می تـوانـد این ھیولاھـای سیاه را بـھ عـقب بـنشانـد. دنیا در یک 

دورۀ تاریخساز و تعیین کننده قرار گرفتھ است.  

پـایانی رسیده اسـت. آنـچھ بـعنوان مـذاکره دربـارۀ صـلح اسـرائیل و 
حــماس در رســانــھ ھــا طــرح می شــود یک جــنگ تبلیغاتی بیش 

نیست. تاریخ مصرف حماس بھ سر رسیده است. 

کش دادن این پـروسـھ تـا پـاکسازی کامـل، بخشی از سـناریو اسـت. 
مـذاکره و تبلیغات بـر سـر خـلع سـلاح حـماس بـمنظور پـایان جـنگ 
در فلسـطین یک جـوک تـلخ تـاریخی اسـت کھ مـتاسـفانـھ ھـنوزعـده 
ای از درک آن عـاجـزنـد. پـایان جـنگ در فلسـطین تـا آنـجا کھ بـھ 
اسـرائیل و آمـریکا بـر می گـردد پـایان زیست حتی یک فلسـطینی 
در فلسـطین و اشـغال کامـل و پـاکسازی کامـل آنسـت. نـقشھ شـان 
اشــغال لــبنان و ویرانی کامــل ایران اســت. اینکھ پــروژۀ ویرانی 
ایران چـقدر زمـان لازم دارد و آیا امکان تـوقـف آن وجـود دارد یا 

خیر، پیش بینی اش دشوار است. 

پدر و پسر فلسطینی توسط ارتش اسرائیل کشتھ شدند، ساحل غربی سال ٢٠٠٠
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"گـمان نمیکنم ھـیچکس، حـتى در خـود ارتـش آمـریکا، ایـن روایـت را بـپذیـرد کھ جـنایـت ١١ سـپتامـبر کار گـروھـى 
فـناتیک بـود کھ از فـردى بـنام اسُـامـھ بـن لادن در افـغانسـتان خـط مـیگیرنـد کھ دشـمنى شـخصى و کورى بـا آمـریکا و 
"روش زنـدگـى" آمـریکایـى و "دمـوکراسـى" دارد. رسـانـھ ھـاى غـربـى مُـصرّنـد کھ ایـن حـرکت "کار مسـلمانـان" 
نـبود، کھ از "تـعالـیم قـرآن" بـرنـخاسـتھ بـود. ژورنـالیسـتھاى کھنھ کار کوشـش میکنند کھ حـتى الـمقدور پـاى مـسألـھ 
فلسـطین و اسـرائـیل بـھ مـیان کشیده نـشود. مـیگویـند ھـر نـوع مـرتـبط کردن مـسألـھ فلسـطین بـھ ایـن حـملھ تـروریسـتى 
بـھ مـعناى اذعـان بـھ اینسـت کھ ایـن عـمل در جـلب تـوجـھ غـرب بـھ وضـع فلسـطینیان مـؤثـر واقـع شـده اسـت. در نـتیجھ 
بـھ جـاى اسـلام سـیاسـى و اسـرائـیل، مـا را بـھ بـن لادن و افـغانسـتان حـوالـھ مـیدھـند. جـنگ آمـریکا بـا طـالـبان در 
افـغانسـتان یک واقـعھ بسـیار مـھم بـا نـتایـج دیـرپـایـى در سـطح مـنطقھ و جـھان اسـت. ایـن جـنگ قـطعاً بـر سـرنـوشـت 
اسـلام سـیاسـى و حـتى مـسألـھ فلسـطین تـأثـیر مـیگذارد. امـا ربـطى بـھ یـافـتن و مـجازات عـامـلان ١١ سـپتامـبر نـدارد و 
حـتى احـتمال اقـدامـات تـروریسـتى عـلیھ غـرب را بسـیار تشـدیـد میکند. (بـھ ایـن بـر مـیگردم.) تـروریـسم اسـلامـى یک 
واقـعیت دوران مـاسـت. ایـن تـروریـسم یک رکن اصـلى اسـتراتـژى اسـلام سـیاسـى اسـت. اسـلام سـیاسـى یک جـنبش 
ارتـجاعـى در مـنطقھ و اکنون در سـطح جـھانـى اسـت کھ از ظـلم تـاریـخى اسـرائـیل و غـرب عـلیھ مـردم عـرب-زبـان 
و بـطور مـشخص عـلیھ مـردم فلسـطین تـغذیـھ میکند. بـى کشورى مـردم فلسـطین و سـتم دولـت اسـرائـیل و متحـدان 
غـربیش بـر فلسـطینیان یک مـنشأ اصـلى انـزجـار از غـرب و از آمـریکا در خـاورمـیانـھ اسـت. مـھمتر از ایـن، وجـود 
مـسألـھ فلسـطین و پشـتیبانـى ھـمیشگى آمـریکا و غـرب از اسـرائـیل در بـرابـر اعـراب چـھ در دوران جـنگ سـرد و 
چـھ پـس از آن، یک شکاف عـظیم اقـتصادى، فـرھـنگى و روانـشناسـانـھ مـیان غـرب بـا مـردم خـاورمـیانـھ ایـجاد کرده 
اسـت. امـا اینکھ اسـلام سـیاسـى بـعنوان یک جـنبش امکان پـیدا میکند از ایـن نـارضـایـتى و شکاف سـرمـایـھ بـسازد و 
از حـاشـیھ جـوامـع خـاورمـیانـھ بـھ مـتن جـدال بـر سـر قـدرت سـیاسـى پـا بـگذارد، دیـگر مسـتقیماً مـحصول خـود آمـریکا 
و غـرب اسـت. اسـلام سـیاسـى بـعنوان جـنبش تبھکارانـھ اى بـا ایـن دامـنھ وسـیع قـدرت، مخـلوق آمـریکا و غـرب اسـت. 
ایـن ھـیولا را خـود ایـنھا سـاخـتند و بـھ جـان مـردم مـنطقھ و امـروز سـراسـر جـھان انـداخـتند. اسـلام سـیاسـى ابـزار 
غـرب در جـنگ سـرد عـلیھ شـوروى و ابـزار در ھـم شکستن جـنبشھا و انـقلابـات چـپ و کارگـرى در کل کشورھـاى 
مـنطقھ بـود. ایـن ابـزارى بـود کھ پـس از بـن بسـت حکومـتھاى نـاسـیونـالیسـتى در خـاورمـیانـھ بـراى جـلوگـیرى از 
قـدرت گـیرى چـپ بـھ مـیدان آوردنـد. مـسألـھ فلسـطین و وجـود حکومـتھاى اسـلامـى در خـاورمـیانـھ ارکان تـروریـسم 
اسلامى است. و ھر سیاست فعال و پیشرو مردمى براى مقابلھ با تروریسم اسلامى باید از ھمینجا شروع کند."

منصور حکمت، دنیا پس از یازده سپتامبر،  

بخش سوم افول اسلام سیاسی، سپتامبر ٢٠٠١
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در ھـر کوی و  بـرزنی بیداد می کند، تـجاوز بـھ زنـان و کودکان 
بشـدت صـورت می گیرد. این نـشان دامـنھ وحشی گـری شـبکھ ھـای 
مافیایی، نیروھای ارتجاعی و گروه ھای مسلح در منطقھ است. 

بحـرانی کھ امـروز بیمارسـتان ھـا و دیگر زیرسـاخـت ھـای حیاتی 
شھـر ال ابُیِد را فـلج کرده، نـمونـھ ای روشـن از تـأثیر مسـتقیم جـنگ 
بـر زنـدگی مـردم اسـت. «نیروھـای پشـتیبانی سـریع» (RSF) بـا 
مـحاصـره مـناطـق تـحت کنترل ارتـش سـودان و حـملھ بـھ بـرخی 
زیرسـاخـت ھـای حیاتی، فـشار سنگینی بـر مـردم وارد کرده انـد. در 
این شــرایط، بیمارســتان ھــا، شــبکھ ھــای آب و بــرق، مــراکز 

سوخت رسانی و مسیرھای ارتباطی، بھ کلی نا بود شده اند. 

شھـر ال ابُیِد در کنترل «نیروھـای مسـلح سـودان» (SAF) قـرار 
دارد و بــھ دلیل مــوقعیت جــغرافیایی و ارتــباطی خــود، یکی از 
مــھمترین مــراکز مــورد اســتفاده ارتــش در بــحساب  می آید. این 

فاجعھ نسل کشی در سودان
جـنگ تـروریستی بـھ مـردم سـودان تحـمیل شـده اسـت. فـقط از سـال 
٢٠٢٣  کھ دور اخیر جـــنگ اســـت،۵٠ھـــزار نـــفر کشتھ، ١۴ 
میلیون یعنی یک چــھارم جــمعیت، مــجبور بــھ فــرار شــده انــد، ٩ 
میلیون در داخـل سـودان و بیش از ۴ میلیون در خـارج مـرزھـا، 
عــمدتــا در چــاد، ســودان جــنوبی و مــصر آواره شــده انــد. تــعداد 
زیادی زن و دخـــتر بـــچھ  مـــورد تـــجاوز قـــرار گـــرفـــتھ انـــد. 
کشمکشھای درونی بین ارتـش سـودان و گـروه ھـای تـروریستی بـا 
حـمایت کشورھـای دیگر بـرای دزدی طـلا وضعیت جـنایت آمیزی 
را بـھ مـردم سـودان تحـمیل کرده اسـت. در این نـوشـتھ بـھ یکی از 
وجـوه این شـرایط می پـردازیم و در نـوشـتھ ھـای دیگر بـھ جـوانـب 

دیگر آن برخورد خواھیم کرد.  
  

ابـعاد انـسانی جـنگ داخـلی کنونی در سـودان تکان  دھـنده اسـت. 
پـشــــتیـبـانی  تــــروریـسـتی «نیـروھــــای  گــــروه  بیـن  درگیـری 
ســریع» (RSF) و ارتــش جــنایتکار ســودان (SAF) جھنمی در 

سودان بوجود آورده است.  

ھـزاران نـفر در این کشور جـان خـود را از دسـت داده انـد. امـا تـعداد 
واقعی قـربـانیان مـشخص نیست (حـداقـل ۵٠ ھـزار نـفر)، قـربـانیان 
این جــنگ تــنھا کسانی نیستند کھ در درگیریھا کشتھ می شــونــد. 
گــرسنگی، ســوءتــغذیھ، بیماری، آوارگی، و از بین رفــتن سیستم  

درمانی نیز ھزاران نفر دیگر را بھ کام مرگ کشانده است. 

بـخش وسیعی از مـردم سـودان، نـھ تـنھا در اثـر گـلولـھ و بـمباران، 
بلکھ در بیمارســتان ھــای بــدون دارو، خــانــھ ھــای فــرو ریختھ، 
روسـتاھـای بـدون آب سـالـم و مـناطقی رخ می دھـد کھ ابـتدایی تـرین 
امکانـات زنـدگی در آنـھا از بین رفـتھ اسـت. خـشونـت علیھ مـردم 

ھما ارجمند
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«نیروی پشـتیبانی سـریع» (RSF)  حـلقھ بـگوش آمـریکا اسـت. 
امـارات کھ بـازوی آمـریکا در مـنطقھ اسـت بـا حـمایت از این نیرو 
 (SAF) امکان بیشتری روی مـنابـع سـودان دارد.  ارتـش سـودان
از روابــط سیاسی و نــظامی بــا شــماری از کشورھــای مــنطقھ و 
قـدرت ھـای خـارجی مـانـند مـصر، ایران، عـربسـتان سـعودی، تـرکیھ 
و روسیھ بھـره میبرد. مـصر، ایران، عـربسـتان سـعودی، تـرکیھ و 
روسیھ از جـملھ کشورھـایی ھسـتند کھ  مـرتـبط بـا ارتـش سـودان 
مـطرح شـده انـد. در سـوی دیگر، امـارات متحـده عـربی کھ گـوش بـھ 
فـرمـان آمـریکاسـت بـرخی مسیرھـای مـنطقھ ای مـرتـبط بـا چـاد، 
لیبی، سـودان جـنوبی، اتیوپی و جـمھوری آفـریقای مـرکزی  را در 

کنترل دارند. 

روسیھ، چین و ایالات متحـده آمـریکا نیز ھـر کدام، بـا تـوجـھ بـھ 
مــنافــع خــود و روابــطشان بــا متحــدان و شــرکای مــنطقھ ای، در 

معادلات پیرامون سودان نقش بسزایی دارند. 

بــھ ھمین دلیل، جــنگ ســودان را نمی تــوان تــنھا نتیجھ تــقابــل دو 
نیروی مسـلح در داخـل مـرزھـای این کشور دانسـت. این جـنگ در 

شھـر از شـرق تـحت کنترل ارتـش و مـناطـق غـربی آن تـحت نـفوذ 
«نیروھـای پشـتیبانی سـریع» قـرار دارد، بـھ ھمین دلیل در گیری 
در این شھـر بـاعـث  محـدود شـدن مسیرھـای ورود مـواد غـذایی، 
دارو، سـوخـت و تجھیزات ضـروری زنـدگی روزمـره مـردم  شـده 

است.  

مــردم  شھــر ال ابُیِد کھ تــحت کنترل «نیروھــای مســلح ســودان» 
اسـت، می گـویند کھ بـخش زیادی از جـاده ھـا دیگر مسیرھـای عـادی 
رفـت  و آمـد نیستند، این مسیرھـا بیشتر مـورد اسـتفاده قـاچـاقچیان و 
آدم ربـایان اسـت. حـملات گـروه ھـای تـروریستی بـھ خـانـھ ھـا ھـمراه 
بـا بـمب بـاران پھـپاد ھـا  بـھ تـأسیسات سـوخـت، بـرق و دیگر مـراکز 
حیاتی ھـمراه بـا حـملھ سـلاح ھـای شیمیایی امـان فـرار از شھـر را 

بسیار دشوار کرده است. بناچار راھی جز ماندن ندارند.  

قـطع مسیر تـأمین مـواد ضـروی ، افـزایش قیمت مـواد غـذایی و  
سـوخـت و از بین رفـتن امکانـات شغلی، میلیون ھـا نـفر را بـا خـطر 
جـدی مـرگ روبـرو کرده اسـت. امـا ادامـھ جـنگ بـدون مـنابـع مـالی 
و شـبکھ ھـای پشـتیبانی امکان پـذیر نیست. یکی از مـھم تـرین عـوامـل 
اقـتصادی در این بحـران، مـنابـع طبیعی سـودان، بـھ ویژه طـلا اسـت. 
سـودان سـومین تـولیدکننده مـھم طـلا در آفـریقا اسـت و کنترل مـعادن 
و مسیرھــای تــجارت آن، بــھ یکی از عــوامــل مــھم تــأمین مــالی 

طرف ھای درگیر تبدیل شده است. 

در شــرایط کنونی، طــلا تــنھا یک مــنبع درآمــد نیست ، بلکھ بــھ 
ابــزاری بــرای تــأمین ھــزینھ عملیات نــظامی، خــرید تجھیزات و 
اسـتخدام نیروھـای جـنگنده از کشورھـای ھـمجوار تـبدیل شـده اسـت. 
از ھمین رو، کنترل مـنابـع طبیعی و مسیرھـای انـتقال آنـھا بخشی 
از رقــــابــــت قــــدرت میان نــــھ تــــنھا کشورھــــای در گیر بلکھ 
تـروریستھای بین المللی  و  شـبکھ ھـای قـاچـاق داخـلی و خـارجی 
شـده اسـت. شـبکھ ھـای قـاچـاق داخـلی و خـارجی در انـتقال کالا، 
تجھیزات و تســلیحات نــقش دارنــد. مسیرھــای مــرزی ســودان، 
بـھ ویژه در مـناطـق غـربی و ھـمجوار بـا کشورھـای دیگر، امکان 

فعالیت شبکھ ھایی را فراھم کرده است .  

گرسنگی در وحشیانھ ترین شکل در سودان. آین 
عکس توسط کوین کارتر در سال ١٩٩٣ گرفتھ 
شده است. عکاس یک سال بعد خودکشی کرد!
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پناھندگان سودانی در چاد

بحــران داخــلی نیست. کشورھــای مــنطقھ و قــدرت ھــای جــھانی، 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم سـود کلانی بـھ جیب می زنـند  چـرا کھ مـنابـع 
طبیعی، مـوقعیت دریای سـرخ، و جـایگاه سـودان در شـرق آفـریقا، 

تماما عوامل دریافت ثروت فراوان برای این لاشخوران است. 

مـردم سـودان در مـرکز تـمام این نـا بـسامـانی ھـا  قـرار گـرفـتھ انـد کھ 
ابـعاد آن بسیار فـراتـر از مـرزھـای سـودان اسـت. بـرای آنـان، این 
رقــابــت ھــای پیچیده جــھانی و مــنطقھ ای نــھ در قــالــب مــعادلات 
سیاسی، بلکھ در شکل گـرسنگی، مـریضی، نـاامنی، آوارگی و از 

دست دادن امید بھ آینده تجربھ می شود. 

مـتاسـفانـھ بـا وجـود ابـعاد گسـترده این فـاجـعھ، بحـران سـودان ھـنوز 
بـازتـابی در بسیاری از رسـانـھ ھـای جـریان اصلی و رسـانـھ ھـای 
اجـتماعی پیدا نکرده اسـت. رنـج میلیون ھـا شھـرونـد سـودانی، در 
مـقایسھ بـا ابـعاد واقعی آن، کمتر دیده شـده و کمتر در مـرکز تـوجـھ 

افکار عمومی جھانی قرار گرفتھ است. 

آنـچھ امـروز در سـودان جـریان دارد، رونـدی اسـت ھـمراه بـا از ھـم 
پـاشیدن شیرازه مـدنی جـامـعھ، سـاخـتارھـای زنـدگی اجـتماعی،    
قـدرت گیری شـبکھ ھـای مـافیایی، نیروھـای ارتـجاعی و گـروه ھـای 
مسـلح، ھـمراه بـا دخـالـت ھـای مخـرب دولـتھای خـارجی. این رونـد، 

جامعھ  را بھ سوی سناریوی سیاه سوق داده است.   

این وظیفھ تـمام آزادی خـواھـان و عـدالـت طـلبان در دنیا اسـت کھ 
حقیقت را افشا کنند و برای توقف این جنایات بھ میدان بیایند.  

جـنگ در سـودان بـاید مـتوقـف شـود. کشتار در مـنطقھ فـقط بـا یک 
ھمبسـتگی و عـزم مـبارزاتی بین المللی می تـوانـد پـایان یابـد. جـنبش 
جــھانی دفــاع از مــردم فلســطین نــشان داده اســت کھ مــردم دیگر 
روایت ھـای دول، سـازمـان مـلل و رسـانـھ ھـای بسـتر اصلی را نمی 
پــذیرنــد. این آگــاھی بــاید تشکل انــقلابی خــود را ایجاد کند و در 
مـقابـل نسـل کشی بـایستد و نـظام سـرمـایھ داری، مـنشا تـمام این 

جنایات را نابود کند.  

طـول زمـان بـا مـنافـع اقـتصادی، رقـابـت ھـای مـنطقھ ای و مـحاسـبات 
ژئوپلیتیکی بازیگران مختلف درھم تنیده شده است. 

حـضور و رقـابـت این بـازیگران بـاعـث شـده اسـت جـنگ سـودان از 
یک بحـران صـرفـاً داخـلی فـراتـر رود و بـھ بخشی از رقـابـت ھـای 
گسـترده تـر مـنطقھ ای و جـھانی تـبدیل شـود. اوضـاع کنونی سـودان 
را نمی تـــوان جـــدا از مـــوقعیت جـــغرافیایی این کشور و اھمیت 
دریای سـرخ در این رابـطھ درک کرد. سـودان بـا داشـتن سـاحـلی 
طـولانی در کنار دریای سـرخ و در اختیار داشـتن بـندر سـودان، 
در نــقطھ ای قــرار گــرفــتھ اســت کھ از نــظر تــجارت جــھانی، 
ارتـباطـات مـنطقھ ای و رقـابـت قـدرت ھـای خـارجی اھمیت ویژه ای 

دارد. 

دریای سـرخ یکی از مـھم تـرین گـذرگـاه ھـای تـجارت جـھانی اسـت 
کھ از طــریق تــنگھ بــاب الــمندب و کانــال ســوئــز، ارتــباط میان 

اقیانوس ھند، خاورمیانھ و اروپا را برقرار می کند.  

اھمیت دریای سـرخ تـنھا بـھ تـجارت محـدود نمی شـود. مـنابـع طبیعی 
ســودان، بــویژه طــلا، و مسیرھــای انــتقال آن نیز بــا شــبکھ ھــای 
مـافیایی مـنطقھ ای و خـارجی پیونـد خـورده اسـت. کنترل مـنابـع و 
مسیرھـای خـروج و ورود کالا عـاملی بـرای تـأمین مـالی آنـان  و 
تـداوم درگیری تـبدیل شـود. بـنابـراین، جـنگ سـودان صـرفـاً یک 
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توسل بھ مغلطھ برای تطھیر ناسیونالیسم کرد! 
حکمت و ناسیونالیسم کرد

آذر ماجدی 
١۶ اوت ٢٠٢۶ (٢۵ مرداد ١۴٠۵) 

ومــوج بــرچســب و اتــھام را نصیبشان کردنــد. و ھــمانــطور کھ 
انـتظار می رود، زمـانیکھ مـنطق و اسـتدلال قـد نمی دھـد، مـغلطھ 

و سفسطھ جایگزین می شود.  

مغلطۀ اول، سیاسی: "اپوزیسیون" 

ھـمھ می دانـند کھ این سـازمـان ھـای مـوتلفۀ کُرد خـود را بـرای 
شـــرکت در جـــنگ علیھ ایران، بـــعنوان پیاده نـــظام اســـرائیل و 
آمـریکا کامـلا آمـاده کرده بـودنـد و رسـما و عـلنا مفتخـرانـھ از آن 
صــحبت می کردنــد. اتــئلافــشان اصــلا بــعلت این پــروژه شکل 
گــرفــت. این جــریانــات بــانــد سیاھی انــد. ســوال اینجاســت کھ 
کمونیست ھـای کارگـری بـا چنین پـدیده ای چـگونـھ بـرخـورد می 
کنند؟ این جـریانـات را بـرای مـردم افـشاء می نـمایند و دربـارۀ آنـھا 
ھشــدار می دھــند. آیندۀ سیاھی را کھ دارنــد بــھ مــردم وعــده می 
دھـند بـرمـلا می سـازنـد و می کوشـند بـرای مـقابـلھ بـا آن سـازمـانـدھی 
کنند. امـا نـھ! نـاسیونـالیسم خـجول عـملا آنـھا را بـا "اپـوزیسیون" 

خواندن پاکشویی کرده است. 

سـازمـان ھـای نـاسیونـالیست کرد بـدنـبال افـشای نـقش و اھـدافـشان 
در پـــروژۀ آمـــریکا و اســـرائیل بـــرای بـــالکانیزه کردن ایران، 
کوشیدنــد بــھ جــلو فــرار کنند. ھجــمھ ھــای زشــت و لمپنی علیھ 
مـنتقدین و مـخالفین (از آنجـملھ نـویسندۀ ھمین مـتن) سـازمـان دادنـد 
و تـمام فـاکت ھـایی کھ تـوسـط رسـانـھ ھـای بین المللی گـزارش شـده 
بـود، مـصاحـبھ ھـای رھـبرانـشان ومـندرجـات وبـسایت شـان را 
حـاشـا کردنـد. تـا زمـانیکھ پـروژه بـھ راه بـود، بـا افـتخار از نـقش 
خـود بـعنوان پیاده نـظام آمـریکا/ اسـرائیل سـخن می گـفتند. امـا 
زمـانیکھ پـروژه مـتوقـف گـردید، دیوار حـاشـا بـلند شـد. کوشیدنـد 

ھمھ چیز را انکار کنند.* 

اینکھ این جــریانــات بــانــد سیاھی تــلاش کنند خــود را پــاکسازی 
کنند، عجیب نیست؛ امـا اینکھ نـاسیونـالیسم خـجول چـپ بـھ کمک 
آنـھا بشـتابـد و بکوشـد آنـھا را پـاکشویی کند، حیرت انگیز اسـت. 
در این راه بــھ کمونیست ھــای کارگــری انــقلابی بــرای افــشای 
چھـرۀ سیاه این جـریانـات آمـریکایی/ اسـرائیلی حـملھ ور شـدنـد 



16

مغلطۀ دوم: "پایگاه اجتماعی" 

در تطھیر این جـریانـات بـانـد سیاھی، یک تـرم بـا آھـنگ چـپ و 
مــترقی مــورد اســتفاده قــرار می گیرد. گــفتھ می شــود کھ این 
جــریانــات، یا بعضی از آنــھا دارای پــایگاه اجــتماعی انــد و بــھ 
احـترام این پـایگاه بـاید این احـزاب را بـرسمیت شـناخـت و بـانـد 
سیاھی خـطاب نکرد! مـعمولا از این لـفظ در رابـطھ بـا جـریانـات 
چـپ اسـتفاده می شـود، امـا اینھا دارنـد دربـارۀ جـریانـات بـانـد سیاھی 
صـحبت می کنند. مـنظور از این لـفظ چیست؟ مـنظور آنسـت کھ 
گـروھی در جـامعۀ کردسـتان از آنـھا حـمایت می کنند. اصـلا ھـم 
مـھم نیست کھ اینھا بـھ چـھ گـرایشی تـعلق دارنـد. اینکھ تـعدادی در 
کردســتان طــرفــدار حــزب دمــوکرات یا کومــھ لــھ ھســتند ھیچ 
اعــتباری بــھ این جــریانــات نمی دھــد. ھــمانــگونــھ کھ جــمھوری 
اسـلامی ھـم پـایگاه دارد، امـا مـا تـره ای بـرای آن پـایگاه خـورد نمی 
کنیم. ســـلطنت طـــلب ھـــا نیز پـــایگاھی دارنـــد، امـــا وجـــود این 
ھـواداران سـر سـوزنی تـعفن فـاشیستی آنـھا را پـاکشویی نمی کند. 
فـاشیسم ھـم در جـامـعھ پـایگاه دارد و در شـرایط کنونی پـایگاھـش 
دارد وسیعترھــم می شــود. آیا مــا فــاشیسم را بــھ این اعــتبار یک 

جریان محق می نامیم؟ خیر.  

مغلطۀ سوم، حقوقی 

زمـانیکھ این جـریانـات نـاسیونـالیست را بـانـد سیاھی یا "مـزدور" 
می نـامید، نـاسیونـالیست ھـای خـجول بـا فـوکول – کراوات وارد 
یک بــحث حــقوقی می شــونــد: اعــلام می کنند کھ جــنایت ھــنوز 
بـوقـوع نپیوسـتھ، پـس قـصاص قـبل از جـنایت نمی تـوان کرد. اینھا 
دانسـتھ یا نـدانسـتھ دارنـد بـھ این بـانـد سیاھی ھـا خـدمـت می کنند. 
اولا بـحث سیاسی اسـت و نـھ حـقوقی. مـھم نیست کھ آمـریکا پـس 
کشید و اینھا تــنوانســتند وارد جــنگ شــونــد. مــھم اینست کھ آنــھا 

اپـوزیسیون کلام مـقدسی نیست. بـخودی خـود وجـھھ، احـترام و 
حقی بــرای کسی بــھ ارمــغان نمی آورد. امــا در فــضای سیاسی 
امـروز ایران، اپـوزیسیون را تـقدیس کرده انـد. چـرا کھ جـمھوری 
اسـلامی پـوزیسیون اسـت و ھـر جـریانی کھ در مـقابـل آن بـایستد، 
صـرفـنظر از سیاسـت و ایدئـولـوژیش بـھ مـقام اپـوزیسیون عـروج 
می کند و لـذا "مـحق" و مـعتبر می شـود. بـرای کمونیسم کارگـری 
صِـرف مـخالـفِ جـمھوری اسـلامی بـودن ھیچ حقیّ بـھ ارمـغان 
نمی آورد. روشـن اسـت کھ سـرکوب مـخالفین تـوسـط جـمھوری 

اسلامی را ما ھمواره محکوم کرده ایم.  

امــا اکنون در رابــطھ بــا نــاسیونــالیسم کردِ بــانــد سیاھی، لــقب 
اپـوزیسیون یک مغلطۀ آشکار بیش نیست. اینجا مـسالـھ بـر سـر 
داشـتن اخـتلاف بـا رژیم یا مـخالـفت بـا جـمھوری اسـلامی نیست و 
ھیچ ربطی بـھ مـبارزۀ پیشمرگـایتی دھـھ ھـای شـصت تـا ھشـتاد در 
کردسـتان نـدارد. مـسالـھ بـر سـر اعـلام آمـادگی و تعھـد بـھ شـرکت 
در پــروژۀ بــالکانیزه کردن ایران اســت. اینھا پــذیرفــتھ انــد کھ 
نیروھــایشان را بــعنوان پیاده نــظام در اختیار آمــریکا/اســرائیل 
قــرار دھــند. اینھا بــرای نــابــودی مــوجــودیت جــامــعھ و مــردم 
کردسـتان و کل کشور آمـاده بـاش داده انـد. اینھا بـا افـتخار لـقب 
پیاده نـظام آمـریکا و اسـرائیل را پـذیرفـتھ انـد و در فـرھـنگ عـامـھ 
یا سیاسی بـھ آنـھا مـزدور خـطاب می کنند. یک کمونیست انـقلابی 
و کارگـری نمی تـوانـد و مـجاز نیست بـا اپـوزیسیون خـوانـدن آنـھا، 

نقش شوم و کثیف آنھا را تطھیر کند. 

یک نکتۀ قــابــل تــوجــھ دیگر معیار دوگــانــھ در بــرخــورد بــھ 
نـاسیونـالیسم کرد پـرو آمـریکا/ اسـرائیل  و نـاسیونـالیسم ایرانی یا 
فـــاشیست ھـــای پـــروآمـــریکا/اســـرائیل اســـت. در محکومیت 
نـاسیونـالیسم یا راسـت "سـراسـری" مشکلی نـدارنـد. این بـندبـازی 

ھا در رابطھ با ناسیونالیسم کرد ضروری می شود. 
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نـاسیونـالیسم  عـرب و نـقد نـاسیونـالیسم کرد بـرای آویزان شـدن بـھ 
امپریالیسم آمریکا برای دستیابی بھ قدرت.  

شـرایط آن زمـان و اکنون شـباھـت ھـای بسیاری دارد. آمـریکا بـھ 
یک کشور در مــنطقھ حــملۀ نــظامی کرده اســت: عــراق و اکنون 
ایران. در ھـــر دو مـــورد ویرانی و کشتار وحشیانـــھ ای بـــھ راه 
انـداخـتھ اسـت. ھمچنین در ھـر دو دوره نـاسیونـالیسم کرد دنـبالچۀ 
امـپریالیسم آمـریکاسـت. بـرای رسیدن بـھ قـدرت و مـال و مـنال بـھ 
قـلدرمنشی و راه انـدازی جـنگ و ویرانی امـپریالیستی چـشم دوخـتھ 
اسـت. روشـن اسـت کھ تـفاوت ھـایی میان دو دوره مـوجـوداسـت 

ولی جوھر آن مشابھ است. 

""مصحــلتِ مــلىِ کُرد" بــراى ایــنھا مــجوزى بــود تــا در یکى از 
سـیاه تـریـن لحـظات تـاریـخ دخـالـتھاى امـپریـالیسـتى در جـھان، در 
مـقطع رسـمیت یـافـتن مجـدد مـیلیتاریـسم (پـس از شکست آمـریکا در 
ویـتنام)، بـھ عـنوان ابـزار اصـلى در سـیاسـت بـین الـمللى قـدرتـھاى 
امـپریـالیسـتى، و در مـتن قـتل عـام و انھـدام اقـتصادى و اجـتماعـى 
"یک مـلت دیـگر"، در اردوى آمـریکا قـرار بـگیرنـد و بـھ روى 
بشــریــت مــعترض بــھ ایــن تــجاوز تــف کنند. مــجوزى بــود تــا 
لـبخند زنـان نـظاره گـر مـصائـب مـردم عـرب بـاشـند. مـصلحت مـلى 
بـراى ایـنھا مـجوّزى بـود تـا بـا ارتـجاع اسـلامـى جـبھھ تشکیل بـدھـند. 
ایـن حـق بـجانـبى از پیشـى و تـابـع نـبودن بـھ ھـیچ محک انـسانـى و 
اجـتماعـى جـھانـشمول، خـصلت عـمومـى نـاسـیونـالـیسم و مـذھـب و 
نـژادپـرسـتى اسـت. سـرکوب مـردم فلسـطین و بـیحقوقـى رسـمى آنـھا 
تـوسـط دولـت اسـرائـیل زیـر لـواى مـصالـح مـلت یـھود و جـبران 
مــشقات ایــن مــلت در آلــمان ھــیتلرى صــورت مــیگیرد. کشتار و 
دربـدرى مـردم کردسـتان بـا مـصالـح مـلت عـرب تـوجـیھ مـیشود. 
حـرکت نـاسـیونـالـیسم کرد در کل بحـران و جـنگ خـاورمـیانـھ نـیز 
ھـمین بـى اعـتنایـى بـھ حـداقـل مـعیارھـا و انـتظارات آزادیـخواھـانـھ را 

آگـاھـانـھ تصمیم گـرفـتھ انـد در رکاب آمـریکا و اسـرائیل بـھ ایران 
حــملھ کنند و پیاده نــظام ســناریوی سیاه در ایران و کردســتان 
بـاشـند. تـا آنـجا کھ بـھ مـردم و بـھ کمونیست ھـا مـربـوط اسـت آنـھا 
شـریک جـرم انـد. ثـانیا، حتی از زاویۀ حـقوقی، اینھا بـاید محکوم 
شـونـد. تـحت "دمـوکراسی" اگـر کسی بـا اسـلحھ و آمـاده بـرای قـتل 
در صـحنھ حـاضـر اسـت، امـا بـدلیلی قـتل انـجام نمی گیرد، شـخص 
مـربـوطـھ را بجـرم داشـتن نیتّ جـنایت مـحاکمھ می کنند. امـا اینھا 
حتی اینکاررا نیز حــاضــرنیستند انــجام دھــند. این مــغلطھ پــوچ 

است. 

طـنز تـلخ اینجاسـت کھ اینھا بـانـد سیاھی ھـا را از زیر حـملھ بـدر 
می بـرنـد و بـھ مـنتقدین و افـشاگـران آنـھا بـرچسـب مـحور مـقاومـت 
می زنــند. اگــر یک انــسان چــپ و کمونیست، این احــزاب بــانــد 
سیاھی را بـعنوان اپـوزیسیون مـحق و مـعتبر بـرسمیت نـشناسـد، و 
بـعنوان عـناصـر سـناریوی سیاه افـشایشان کند، بـرچسـب مـحور 
مــقاومــت بــر پیشانیش می خــورد. این بــرچســب دیگر کھنھ و 
پـوسیده شـده اسـت. بـرچسـب زنی ھیچ ربطی بـھ مـبارزۀ سیاسی 
کمونیستی و مـــارکسیستی نـــدارد؛ یک شیوۀ تـــنبل "مـــبارزۀ" 
سیاسی در زمـــان بی جـــوابی و آشـــفتھ فکری اســـت. وقتی بی 

جوابیم، ھیاھو براه می اندازیم. ھمین. 

مـنصور حکمت و نـاسیونـالیسم کرد در رویدادھـای 
کردستان عراق 

بـحث را بـا نـقل قـول ھـایی از مـنصور حکمت دربـارۀ مـوضـع 
کمونیستی و نــقد نــاسیونــالیسم کرد در زمــان حــملۀ آمــریکا بــھ 
عـراق و جـنگ خـلیج در سـال ١٩٩٠ بـھ پـایان می بـریم. یک نـقد 
عمیق از امـپریالیسم آمـریکا بـعنوان مسـبب کشتار ھـزاران نـفر 
از مــــردم عــــرب و کـرد و ویـرانی عــــراق و ھـمـچـنیـن نــــقـد 
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حکم ورشکستگى سـیاسـى ایـن جـریـانـات را صـادر میکند. نـھ تـنھا 
آرمـان کمونـیسم، بلکھ امـر رفـع سـتم مـلى نـیز در کردسـتان بـدون 
تـسویـھ حـساب سـیاسـى بـا ایـن جـریـانـات و شـناسـانـدن مکان تـاریـخى 
و واقـعى آنـھا بـھ تـوده ھـاى زحـمتکش کرد قـابـل تـحقق نیسـت. 
سـمپاتـى و حـمایـت کمونیسـتھا از مـردم زیـر سـرکوب کردسـتان 
عــراق بــھ ھــیچ وجــھ بــھ مــعناى تــأیــید و حــمایــت احــزاب 
نـاسـیونـالیسـت کرد، کھ خـود سـھم مـھمى در سـوق دادن مـردم 
کردسـتان بـھ ایـن فـاجـعھ داشـتھ انـد، نیسـت و ھـیچ نـوع ھمبسـتگى و 
حـمایـت از ایـن نـیروھـا مـوجـھ نیست." (رئـوس نـظر دفـترسیاسی 

در مورد رویدادھای اخیر در کردستان عراق"-١٩٩١ ) 

(١) https://hekmat.public-archives.com/fa/
2280fa.html#:~:text=%D9%A1%2D-,
%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%8
9%20%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%
86%D9%89,-
%D9%88%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%AA%
20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D8
%A8%D9%84		

 * روزنامھ تایمز اسرائیل بتاریخ ۶ اوت ٢٠٢۶ طی مقالھ ای خبر اخراج7
 دو مقام عالیرتبۀ موساد را کھ یکی از آنھا مسئول ایران است گزارش کرد.
 این مقالھ بار دیگر از نقشۀ موساد برای بالکانیزه کردن ایران با کمک

 ناسیونالیست ھای کرد پرده بر می دارد.

بــھ نــمایــش مــیگذارد." ("نــاسیونــالیسم و رویدادھــای کردســتان 
عراق- نقدی بر سھ نوشتھ از رفیق عبدالله مھتدی")	

"١- آوارگــى مــیلیونــى ومــشقات غــیر قــابــل تــوصــیف مــردم 
کردسـتان عـراق، بـدنـبال کشتار بـیش از صـد ھـزار تـن از مـردم 
عـرب و کرد در عـراق و بـمبارانـھا و تـھاجـم نـظامـى آمـریکا، 
حـاصـل و نـتیجھ سـیاسـت امـپریـالیسـتى و ارتـجاعـى آمـریکا در 
مـنطقھ و گـوشـھ اى از طـرح عـمومـى آمـریکا بـراى دنـیاى پـس از 
جـنگ سـرد اسـت کھ شکل دادن بـھ یک"نـظم نـویـن جـھانی"  لـقب 

گرفتھ است.“ ….. 

"۵- نــاســیونــالــیسم کرد و جــریــانــات اپــوزیســیون بــورژوایــى 
کردســتان عــراق، نــظیر اتــحادیــھ مــیھنى و حــزب دمکرات 
کردســتان عــراق بــایــد بــھ عــنوان نــمونــھ ھــاى مــجسم ضــدیــت 
نـاسـیونـالـیسم بـا مـنافـع زحـمتکشان، و حـتى امـر رفـع سـتم مـلى، 
افـشاء شـونـد. عملکرد نـاسـیونـالـیسم کرد در بحـران خـاورمـیانـھ، از 
جـملھ تـبدیـل تـوده ھـاى وسـیع یک مـلت محـروم بـھ زائـده سـیاسـت 
امـپریـالیسـتى، تـأیـید صـریـح تـھاجـم آمـریکا بـھ مـردم محـروم عـراق 
از کرد و عـرب، تـعمیق شکافـھاى مـلى مـیان زحـمتکشان عـرب 
و کرد، ائــتلاف بــا ارتــجاعــى تــریــن نــیروھــاى محــلى نــظیر 
بــنیادگــرایــان شــیعى در عــراق، قــیچى کردن رونــد اعــتراض 
تـوده اى و مـردمـى بـھ نـفع بـند و بسـت از بـالا بـراى کسب قـدرت، 

با ما تماس بگیرید و نظراتتان را برایمان بفرستید. 
journal.medusa@gmail.com

mailto:journal.medusa@gmail.com
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افول ناسیونالیسم کرد، ھم پیمانی با جمھوری اسلامی! 

بازداشت سیران عربی

بـازداشـت سیران عـربی، بـلاگـر اھـل مـھابـاد، یک پـردۀ کوتـاه کمدی-تـراژیک از نـقش و مـاھیت نـاسیونـالیسم کرد در شـرایط پـر الـتھاب 
کنونی اسـت. در روزھـایی کھ نـقش بـانـد سیاھی سـازمـان ھـای نـاسیونـالیست کرد نـقل مـحافـل بـوده اسـت؛ در شـرایطی کھ این نیروھـای سیاه 
یک ھجـمۀ کثیف و لمپنی بـرای پـاکشویی خـویش، علیھ افـشاگـرانـشان بـراه انـداخـتھ انـد؛ یک زن جـوان بـلاگـر در مـھابـاد "بـخود اجـازه می 

دھد" تا طنزی لطیف دربارۀ سمبل "ھنر و فرھنگ ملی کرد" محمد ماملی، بیان کند و بخندد. 

 یک گـناه نـابـخشودنی! نـاسیونـالیسم کرد آنـرا زنـگ خـطری بـرای مـوجـودیتش تشخیص داد. واویلا! اگـر این زن جـوان جـسارت چنین 
"تـوھینی" را یافـتھ اسـت، این نـمود و بـروزی اسـت از تـحولات عمیق در عـمق جـامعۀ کردسـتان؛ نسـل جـوان زیر بـار خـرافـات ملی نمی 
رود؛ ھـمانـگونـھ کھ خـرافـات مـذھـبی را بـھ مـصاف طلبیده اسـت و بـرای قـوانین اسـلامی تـره خـورد نمی کند، خـرافـات و مـقدسـات ملی را نیز 
بـھ ریشخند می گیرد. بـوی گـندیدگی نـاسیونـالیسم تـمام جـامـعھ را بـرخـواھـد داشـت. ھـراس از این مـرگ تـلخ، آنـھا را بـر آن داشـت کھ دسـت 
بـدامـن بـاصـطلاح "دشـمن" دیرینھ شـان شـونـد و از مـامـورین رژیم بـخواھـند کھ این زن جـسور و "بی حیا" را بـازداشـت کند و سـر جـایش 

بنشاند. 

تـصور کردنـد کھ این درس خـوبی بـرای تـمام کسانی خـواھـد بـود کھ قـصد بـروز جـسارت شـان را یافـتھ انـد. "این صـدا و تـولـد را بـاید در 
نـطفھ خـفھ کرد." امـا کور خـوانـده انـد! مـوج وسیعتر و حـرکت عمیق تـر از آنسـت کھ بـا بـازداشـت یک جـوان جـسور خـفھ شـود. این کار مـثل 
زدن تیری در پـای خـود اسـت. نـاسیونـالیسم حتی بی آبـروتـر و افـشاء شـده تـر شـد. آن نیمچھ آبـرویی کھ کوشیدنـد بـا حـاشـای نـقشھ ھـای 
پلیدشـان و بـھ کمک نـاسیونـالیسم خـجول حـفظ کنند، بـا این ھـمدسـتی روشـن بـا رژیم اسـلامی بـرای خـفھ کردن صـدای مـنتقد خـرافـات ملی، بـر 

باد رفت. امپراطور برھنھ اکنون در مقابل تمام جامعھ و بویژه مردم کردستان قرار گرفتھ است. 

رھـایی مـردم در سـراسـر ایران در ھمبسـتگی عمیق، سـازمـانیابی سـراسـری، بـرای یک جـامعۀ آزاد و بـرابـر و بـرای یک سـرنـگونی 
انقلابی نھفتھ است. باید ھر رگۀ ارتجاع چھ در حاکمیت و چھ در میان مخالفین کنونی آن را طرد و افشاء نمود. 

آزادی، برابری و رفاه ھمگانی!    مرگ بر جمھوری اسلامی!   زنده باد سوسیالیسم!  

سازمان آزادی زن  (٢۶ اوت ٢٠٢۶  – ۴ شھریور ١۴٠۵)  
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صفحاتی از

تھیھ و تنظیم از سوسن لاری 

راسیسم نھادین در آرژانتین 
«سفید سازی» آرژانتین!

زنــدگی مــردم فــاکت ھــای پــوشیده ای نیست. علیرغــم تــلاش 
کشورھــای غــربی  بــرای تــوجیھ و آرایش این جــنایات و ایجاد 
فـرامـوشی تـاریخی، این جـنایات وحشیانـھ تـر از آنسـت کھ بـھ 
فـرامـوشی سـپرده شـود. این تـمدن و فـرھـنگ مبتنی بـر روایت 
نـژادپـرسـتانۀ "سفید نـژاد بـرتـر اسـت" چـندین قـرن اسـت کھ جـنایت 

می آفریند.  

بـا لـغو بـرده داری در سـال ١٨۵٣، دولـت آرژانتین طـرح «سفید 
سـازی» جـامـعھ را در دسـتور گـذاشـت. (الـبتھ ھـنوز در بـرخی 
نـقاط بـرده داری تـداوم داشـت.) حـذف فیزیکی مـردم سیاه پـوسـت 

بھ یک سیاست حاکم بدل شد.     

حـاکمین آرژانتین ھـمواره ادعـا کرده انـد کھ آرژانتین یک کشور 
اروپـایی اسـت. سعی کرده انـد سیاھـپوسـتان را از جـامـعھ حـذف 
کنند و آرژانتین را بـــھ یک کشور اروپـــایی و «سفید» تـــبدیل 

بـرده داری و تـجارت بـرده عـمدتـا از آفـریقا، تـوسـط دولـت ھـای 
اروپـایی، بـریتانیا، اسـپانیا، پـرتـغال و فـرانـسھ و انـتقال آنـھا بـھ 
آمــریکای شــمالی، مــرکزی و جــنوبی یک حقیقت تــلخ تــاریخی 
اسـت. رقـم دقیقی از تـعداد انـسان ھـایی کھ بـھ اسـارت دولـت ھـای 
کولـونیالیست درآمـده انـد، در دسـت نیست؛ امـا اسـناد از اسـارت 
١٢ تـا ١۵ میلیون نـفر بـرده تـوسـط اسـپانیا و پـرتـغال سـخن می 
گـویند. از این تـعداد بیش از ٢ میلیون نـفر در شـرایط سیاھـچالی 
کشتی ھــای حــامــل بــردگــان، جــان خــود را از دســت دادنــد. این 
بـردگـان عـمدتـا بـھ کشورھـای بـرزیل، ونـزوئـلا، کوبـا، آرژانتین، 
اوروگـوئـھ و کلمبیا بـرده شـده انـد. تـجارت بـرده داری ٣٠٠ سـال 

بطول انجامید.  

جـنایات وحشیانۀ کولـونیالیسم، نسـل کشی در سـراسـر آفـریقا، آسیا، 
آمـریکا، اسـترالیا و نیوزیلند، بـرده داری، تحـمیل قحـطی سـاختگی، 
فـقر و گـرسنگی، اسـتثمار خـشن، چـپاول و غـارت مـنابـع و زمین و 

«تمدن برتر» در برابر «تمدن وحشی»!
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مـارسی، رئیس جـمھور آرژانتین، در سـخنرانی خـود در اجـلاس 
«فـوروم جـھانی اقـتصاد» در داووس، در سـال ٢٠١٨ اعـلام کرد 

کھ «ما ھمھ از نسل اروپایی ھستیم.» (۴) 

آرژانتین بیانــگر گــوشــھ ای تــلخ و تــاریک از کولــونیالیسم و 
راسیسم نـھادین آنسـت. میلیون ھـا آفـریقایی الاصـل در آرژانتین 
بطور سیستماتیک بھ قتل رسیده اند؛ یک نسل کشی تراژیک.  

یک گــوشــھ تــاریک و سیاه دیگر حکومــت آرژانتین پــناھــندگی 
دادن بـھ فـاشیست ھـای آلـمانی پـس از جـنگ جـھانی دوم اسـت. 
بسیاری از افســران مــقامــات دولــت و ارتــش نــازی آلــمان بــھ 
آرژانتین پـــناھـــنده شـــدنـــد. اکنون  رئیس جـــمھور فـــاشیست 
صھیونیست آرژانتین، خـــاویار میلی، تـــصویب کرده اســـت کھ 
ھــــزاران اســــرائیـلی در ٣۵٠٠ ھکـتـار از اراضی جـنـگـلی کـھ 

عامدانھ بھ آتش کشیده شده اسکان یابند.  

  (١)
h t t p s : / / l u p . l u b . l u . s e / l u u r / d o w n l o a d ?
func=downloadFile&recordOId=8948704&fileOId=89487

 05

 (٢)
h t t p s : / / l u p . l u b . l u . s e / l u u r / d o w n l o a d ?
func=downloadFile&recordOId=8948704&fileOId=89487

 05

 (٣)
https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?

 article=1007&context=mcnair

  (۴)
https://www.theguardian.com/world/2021/may/31/

 argentina-white-european-racism-history

کنند. این سیاسـت و ایدئـولـوژی فـاشیستی ھیات حـاکمھ آرژانتین تـا 
بھ امروز ادامھ دارد. 

       
«تـمدن و بـربـریت» عـنوان کتابی اسـت کھ در سـال ١٨۴۵ تـوسـط 
دومینگو سـارمینتو، ھفتمین رئیس جـمھور آرژانتین نـوشـتھ شـده 
اســت. او گــفتھ اســت کھ: سفیدپــوســتان «تــمدن» و سیاھــپوســتان 
«بــربــریت» را نــمایندگی می کنند. دومینگو ســارمینتو سیاســت 
«سفید سـازی» آرژانتین را بـعنوان سیاسـت رسمی دولـت اعـلام 
کرد و بـرنـامـھ مـھاجـرت اروپـایی ھـا (عـمدتـا اسـپانیایی و ایتالیایی) 
را بــھ آرژانتین آغــاز کرد. طی  ســالــھای  بین ١٨۵٠ و ١٩۵٠ 
ھـفت میلیون اروپـایی، عـمدتـا از اسـپانیا و ایتالیا، بـا کمک ھـای 
دولـت بـھ آرژانتین مـھاجـرت کردنـد. دولـت بـھ مـھاجـرین اروپـایی 
زمین مــجانی و امکانــات می داد. از طــرف دیگر کودکان مــردم 
بومی را بزور، بعنوان برده  از خانواده ھایشان می ربود.(١)    

  
یکی از اولین اقـدامـات بـرای حـذف سیاھـپوسـتان، فـرسـتادن مـردان 
سیاه پــوســت بــھ جــبھھ ھــای جــنگ مــانــند جــنگ بــا اوروگــوئــھ 
(١٨۶۵-١٨٧٠) بـود کھ منجـر بـھ کشتھ شـدن ھـزاران نـفر از آنـھا 
شـد. تـعداد بسیاری بـھ کشورھـای مـجاور، بـرزیل و اوروگـوئـھ 
مـھاجـرت کردنـد. در سـال ١٨٧١ «تـب زرد» بـوئـنوس آیرس را 
فـرا گـرفـت. سفید پـوسـتان شھـر را تـرک کردنـد. سیاھـپوسـتان در 
زنـدان قـرنطینھ ای حـبس شـدنـد. ھـزاران نـفر دیگر بـھ این شکل 

فجیع جان خود را از دست دادند. 
                  

اسـناد دولتی جـمعیت بـاقیمانـده سیاه پـوسـت را بـعنوان گـندمـگون 
تـوصیف نـمودنـد. بـاین تـرتیب آرژانتین بـطور رسمی سفید سـازی 

شد.(٢) 
  

 ٪٣٧ جـمعیت آرژانتین در سـال ١٧٧٨ آفـریقایی بـودنـد. این رقـم 
در بـرخی  مـناطـق بـھ ۵٠٪ می رسید. امـا پـس از آغـاز پـروسـھ 
سفید سـازی، حتی در کتب تـاریخ ھیچ اشـاره ای بـھ مـردم آفـریقایی 
و سیاھـپوسـت نمی شـود. (٣) این نـژادپـرسـتی کثیف و فـاشیستی 
ھـنوز سیاسـت و ایدئـولـوژی حـاکم در آرژانتین اسـت. مـواریسیو 

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8948704&fileOId=8948705
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8948704&fileOId=8948705
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8948704&fileOId=8948705
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8948704&fileOId=8948705
https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=mcnair
https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=mcnair
https://www.theguardian.com/world/2021/may/31/argentina-white-european-racism-history
https://www.theguardian.com/world/2021/may/31/argentina-white-european-racism-history
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اشغال مناطق در اروپا 
توسط اسرائیل

اسـرائیل از آغـاز تشکیل مـشغول کشورگـشایی و نسـل کشی در 
مـنطقھ بـوده اسـت. در سـھ سـال اخیر ابـعاد فـاجـعھ بـار این سیاسـت 
ھـــر چـــھ بیشتر آشکار شـــده اســـت. اکنون آشکار شـــده کھ این 
سیاسـت اشـغال وپـاکسازی مـردم بـومی بـھ کشورھـای دیگر، از 
جـملھ در اروپـا، آسیا و آمـریکای لاتین نیز گسـترش یافـتھ اسـت. 
در چـند سـال گـذشـتھ شـاھـد خـرید امـلاک تـوسـط اسـرائیلی ھـا در 

کشورھـای قـبرس، یونـان، ایتالیا، آلـبانی، مـالـتا و آرژانتین تـوسـط 
اسـرائیلی ھـا ھسـتیم. ھمچنین از خـرید امـلاک در فیلیپین سـخن می 

رود. 

روزنــامــھ «تــایمز ایتالیا» در تــاریخ ١٨ ژوئیھ ٢٠٢۶ از ایجاد 
یک مـجتمع لـوکس در جـنوب ایتالیا بـا حـمایت مـالی دولـت اسـرائیل 
(«گـروه سـرمـایھ گـذاری اومـنام) خـبر داد. مـبلغ ١٠٨ 
میلیون دلار مشـترکا تـوسـط بیل گیتز و سـازمـانی تـحت 
نـام «فـشار صـندوق اسـرائیلی»* بـھ تـاسیس این مـجتمع 
اخـتصاص داده شـده اسـت. این طـرح از سـال ٢٠٢١ بـھ 

جریان افتاده است. (١) 

اخیرا ھمچنین طـرح مـشابـھ ای در آلـبانی افـشاء شـد کھ 
جــارد کوشــنر، یک صھیونیست ســرشــناس و دامــاد 
تـرامـپ بـھمراه ھمسـرش قـصد خـرید یک بـخش وسیعی 
از ســاحــل آلــبانی را بــرای ســاخــتن یک تــفریحگاه 
تـوریستی داشـتند کھ بـدنـبال اعـتراضـات تـوده ای مـردم 
کھ چندین ھفتھ بطول انجامید، فعلا معلق شده است.  

سیاسـت اشـغال و پـاکسازی مـردم بـومی تـوسـط اسـرائیل 

تظاھرات علیھ اسرائیل در یویان

تظاھرات علیھ طرح اسرائیل در اپولیا، جنوب ایتالیا تھیھ و تنظیم از سوسن لاری 
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کرده انـد. سـاکنان جـنوب ایتالیا (مـناطـق اپـولیا، اوسـتونی و مـوگـال) 
در اعتراض بھ این اقدام در محل تحصن کردند. 

مـردم در شھـرھـای تـوریستی یونـان بـارھـا طی سـال ھـای اخیر در 
بـرابـر کشتی ھـای حـامـل تـوریستھای اسـرائیلی تـظاھـرات نـمودنـد و 

خواھان جلوگیری از ورود آنھا بھ یونان شدند.  

در ســال ھــای اخیر، دنیا نســبت بــھ پــروژه ھــای اشــغالــگرانــھ 
اسـرائیلی - صھیونیستی بیدار و آگـاه شـده اسـت. طی نسـل کشی 
وحشیانــھ اخیر در فلســطین، لــبنان، ســوریھ و کل مــنطقھ، یک 
جـنبش بیداری در جـھان شکل گـرفـتھ اسـت. مـاھیت جـنایتکار و 
اشـغالـگر اسـرائیل بـا ھمکاری کامـل آمـریکا و غـرب بـرای بسیاری 

آشکار شده است. 
• Israeli Fund Push
 (١)

https://italiantimes.substack.com/p/bill-gates-and-israeli- 
fund-push

بیش از ھـر جـا در آرژانتین بـارز شـده اسـت. خـاویر میلی، رئیس 
جــمھور آرژانتین و بــنجامین نــتانیاھــو، نخســت وزیر اســرائیل 
«مــعاھــده ایزاک» را در آوریل ٢٠٢۶ امــضا کردنــد. از جــملھ 
مـفاد این مـعاھـده «ھمکاری ھـای امنیتی»، «نـزدیکی اقـتصادی و 
تکنولـــوژیک» (شـــامـــل تـــجارت، کشاورزی و مـــدیریت آب)، 
«اتــحاد دیپلماتیک»، ایجاد پــروازھــای مســتقیم از تــل آویو بــھ 
بـوئـنوس آیرس، ایجاد دفـاتـر در کشورھـای دیگر آمـریکای لاتین 
اســـت. مـــناطـــق وسیعی در آرژانتین بـــھ اسکان اســـرائیلی ھـــا 

اختصاص داده شده است.  
  

این سیاسـت اشـغالـگرانـھ اسـرائیل تـوسـط مـردم کشورھـای اروپـایی 
و آمـریکای لاتین بـا اعـتراضـات وسیعی روبـرو شـده اسـت. مـردم 
ضـمن حـمایت از مـردم فلسـطین بـھ این حـرکت «اشـغالـگرانـھ» 
اســرائیل شــدیدا اعــتراض کرده انــد. مــردم در این کشورھــا علیھ 
خـرید امـلاک تـوسـط اسـرائیلی ھـا تـظاھـرات ھـای وسیع بـرگـزار 

https://italiantimes.substack.com/p/bill-gates-and-israeli-fund-push
https://italiantimes.substack.com/p/bill-gates-and-israeli-fund-push
https://italiantimes.substack.com/p/bill-gates-and-israeli-fund-push
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عکس ھــــای بسیاری از کولــــونیالیسم 
اروپــایی در آفــریقا و آسیا و کل قــاره 
آمــریکا اســترالیا و نیوزیلند و ھمچنین 
از رفــتار وحشیانــھ نســبت بــھ بــردگــان 
مـوجـود اسـت کھ ھـر یک قـلب انـسان را 
عـمیـقـا بــــھ درد می آورد. ایـن عکـس 
نـــمونـــھ ای از شکنجھ بـــردگـــان در 

آمریکاست. 

 این عکس یک زن بــرده بــا پــوزه بــند 
آھنی اسـت، یک پـدیده مـتداول در دوره 
بــــرده داری. بــــرده داران بــــمنظور 
کنترل، تنبیھ و شکنجھ بـــردگـــان بـــر 
صـورت آنـھا پـوزه بـند می بسـتند. غـالـبا 
یک سیب در دھـان آنـھا می گـذاشـتند و 
پـوزه بـند را بـر صـورت آنـھا می بسـتند. 
بـــاین تـــرتیب بـــردگـــان از خـــوردن، 
نــوشیدن، حــرف زدن و آواز خــوانــدن 
محــروم می شــدنــد. بــرده داران بــا این 
اقـدام ھـم بـردگـان را شکنجھ می کردنـد 
و ھـم امکان اعـتراض فـردی و جـمعی 
را از آنــھا ســلب می نــمودنــد. در میان 
بـــردگـــان آواز خـــوانـــدن یک روش 

مرسوم اعتراضی محسوب می شد.

پوزه بند آھنی برای برده ھا 
تھیھ و تنظیم از سوسن لاری 
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جنایات دولت بریتانیا در بنگال و ھندوستان

سـپس سیستمی بـنام «نـجای» را حـاکم کردنـد کھ طـبق آن مـردم 
مـجبور بـودنـد سـھم مـالیات مـردگـان و کسانی کھ از کشور فـرار 

کرده بودند را نیز پرداخت کنند. 

نسـل کشی از طـریق قحـطی تحـمیلی، دزدی مـواد غـذایی و ارسـال 
آن بـرای بـریتانیا یک روش مـتداول بـریتانیا در طـول کولـونیالیسم 
بـوده اسـت. این روش ھـم در ایرلـند، مـلاوی، سـودان، سیرالـئون، 
و کولـونی ھـای دیگر در آفـریقا مـرگ و میر بسیار آفـرید و ھـم 
در سـال ١٩۴٣ در ھـندوسـتان پیاده شـد. در این سـال بیش از ٣ 

میلیون نفر  در ھندوستان از گرسنگی جان باختنند.  

«کمپانی بـــریتانیایی ھـــند شـــرقی» کھ در ابـــتدا یک شـــرکت 
خـصوصی بـود از مـردم بـنگال مـالیات سنگینی دریافـت می کرد.  
در ســـال ١٧۶٩یک میلیون پـــونـــد (مـــعادل ١٢٠ میلیون دلار 
امـروز) از مـردم بـنگال مـالیات دریافـت کرد. بـنگال در آن زمـان 
بخشی از ھـندوسـتان بـود کھ  در سـال  ١٩٠۵ تـوسـط بـریتانیا از 

ھندوستان جدا گردید و نامش بھ بنگلادش تغییر یافت.  

در سـال ١٧٧٠ بـریتانیا یک قحـطی وسیع بـر مـردم بـنگال تحـمیل 
کرد کھ بـھ مـرگ حـدود ده میلیون انـسان منجـر شـد. کمپانی ھـند 
شـرقی پـس از این نسـل کشی در سـال ١٧٧١میزان مـالیات را ده 

درصد افزایش داد. 

قحطی در بنگال ١٩۴٣

تھیھ و تنظیم از سوسن لاری 
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صف گرسنگان در ھندوستان ١٩۴٣

ھـزار تـن گـندم اسـترالیایی نـھ بـرای مـصرف مـردم بـنگال - 
ھندوستان در انبارھا نگھ داری شوند».         

* چـرچیل در سـال ١٩٣٧ بـھ کمیسیون سـلطنتی فلسـطین گـفت: 
«بـرای مـثال، مـن نمی پـذیرم کھ ظـلم بـزرگی بـھ سـرخ  پـوسـتان 
آمـریکا یا سیاه  پـوسـتان اسـترالیا شـده اسـت. مـن نمی  پـذیرم کھ بـا 
آمــدن یک نــژاد قــوی  تــر، یک نــژاد پیشرفــتھ تــر، یک نــژاد 

دنیادیده  تر و خردمندتر، جای آنھا را گرفتھ است.» 

https://www.bbc.co.uk/news/magazine-29701767

کتاب ھـای تـاریخ این کشتار را نـاشی از قحـطی «طبیعی» جـلوه 
می دھـند. در حـالیکھ حقیقت از یک نسـل کشی وحشیانـھ تـوسـط 
بـریتانیا سـخن می گـوید. در این مـورد مـحصولات و مـواد تـولید 
شـده در ھـندوسـتان تـوسـط دولـت بـریتانیا مـصادره می شـد و 
بــرای ارتــش بــریتانیا در کشورھــای دیگر ارســال می شــد. 
چـرچیل مسـتقیما در این جـنایت نـقش داشـت. وی گـفت: «قحـطی 
نـاشی از آنسـت کھ مـردم ھـندوسـتان مـثل خـرگـوش زاد و ولـد می 
کنند». نـویسنده کتاب «جـنگ مخفی چـرچیل» در سـال ٢٠١٠ 
می نـویسد: «کابینھ جـنگ (بـریتانیا) دسـتور داد کھ انـبار گـندم 
بـرای تـغذیھ غیرنـظامیان اروپـایی  فـرسـتاده شـود. بـنابـراین ١٧٠ 

https://www.bbc.co.uk/news/magazine-29701767
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نسل کشی  
در کنگوی بلژیک

بردگانی کھ سھمیھ مورد نظر پادشاه را تولید نمیکردند مورد تنبیھ، شکنجھ، 
قطع دست و پا قرار می گرفتند یا کشتھ می شدند

١٠ میلیون بـرده در سـالـھای آخـر قـرن نـوزدھـم در کشور کنگوی 
بـلژیک، کھ مسـتعمره شخصی لـئو پـولـد دوم، شـاه بـلژیک بـود، بـھ 
قـتل رسیدنـد. بـعد از مـرگ لـئوپـولـد، کنگو بـھ مسـتعمره بـلژیک 

تبدیل شد. 

نســل کشی بــلژیک در کنگو یکی از سیاه تــرین صــحنھ ھــای 
تـاریخ بشـری اسـت. قـطع دسـتان کودکان بـمنظور تنبیھ در تـاریخ 
بــھ ثــبت رسیده اســت. ھــزاران بــرده (کودک و بــزرگــسال) در 
صــنعت عــاج، لاســتیک و اســتخراج مــواد مــعدنی در شــرایطی 
وحشیانـھ اسـتثمار می شـدنـد. بـردگـانی کھ سھمیھ مـورد نـظر پـادشـاه 
را تـولید نمیکردنـد مـورد تنبیھ، شکنجھ، قـطع دسـت و پـا قـرار می 

گرفتند یا کشتھ می شدند. 

کودکان یتیم را می دزدیدنـــد و بـــھ محـــلی بـــنام «مســـتعمره 
کودکان» مـنتقل میکردنـد کھ یا بـعنوان سـربـاز بـرای شـاه بـجنگند 

یا بعنوان برده مورد استثمار قرار گیرند.(١) 

یک عـمل وحشیانـھ و ضـد انـسانی کھ تـوسـط کشورھـای اروپـایی، 
منجـملھ بـلژیک،  تـا سـال ١٩۵٨ رواج داشـتھ اسـت، اسـتفاده از 
بـردگـان آفـریقایی در «بـاغ وحـش ھـای انـسان» در اروپـاسـت.  در 
تـابسـتان ١٨٩٧ شـاه بـلژیک یک «بـاغ وحـش انـسان» در حـومـھ 
قـصر خـود در «تـروورن» بـلژیک ایجاد کرد. ٢۶٧ خـانـواده از 
کنگو بـھ بـلژیک آورده شـدنـد تـا در قـفس و مـحوطـھ ای کھ بـا سیم 
مـحاصـره شـده بـود مـورد نـمایش قـرار گیرنـد. خـانـھ ھـایی از 

تھیھ و تنظیم از سوسن لاری 
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چـوب بـامـبو سـاخـتھ شـد و این بـردگـان بـا لـباس محـلی ھـر روزه در 
آن بھ نمایش گذاشتھ می شدند.(٢) 

«بـاغ وحـش ھـای انـسانی» در لـندن، پـاریس، اسـلو و ھـامـبورگ 
نیز وجود داشتھ است.  

جــنایات بــلژیک در کنگو بــھ دوره کولــونیالیسم خــتم نمی شــود. 
بـلژیک بـا کمک سـازمـان سیا، پـاتـریس لـومـومـبا، اولین نخسـت 
وزیر جـمھوری دمـوکراتیک کنگو پـس از اسـتقلال را کھ فـقط دو 
مــاه و نیم در قــدرت بــود در دســامــبر ١٩۶٠ ربــود، و پــس از 
شکنجھ ھــای وحشیانــھ او را اعــدام کرد و جســدش را در اسید 
ســولــفوریک انــداخــت. این جــنایت بــعنوان یکی از سیاه تــرین 
لحـظات تـاریخی کولـونیالیسم- امـپریالیسم بـھ ثـبت رسیده اسـت. 

 (٣)

حکومــت ھــای بــورژوایی غــرب آنــچنان وقیح انــد کھ نــھ تــنھا 
مـــجسمھ تـــمام این جـــنایتکاران نســـل کش را در کشورھـــایشان 
بـرافـراشـتھ انـد، از جـملھ لـئوپـولـد در بـلژیک و چـرچیل در لـندن کھ 
ھـر دو بـارھـا مـورد حـملھ قـرار گـرفـتھ انـد، بلکھ عـلنا از این قـاتـلان 
بـعنان رھـبران و نـمایندگـان تـمدن اروپـایی و غـربی قـدردانی می 
کنند. بـطور نـمونـھ وزیر امـور خـارجـھ بـلژیک در سـال ٢٠١٠ از 
شـاه بـلژیک «لـئوپـولـد  دوم» تـقدیر کرد و گـفت: «لـئوپـولـد یک 
قھرمان بود با آمال بزرگ برای کشور کوچکی مثل بلژیک»!  

  

                  

 (١)
 https://www.bbc.com/news/world-europe-53017188

 (٢)
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/16/belgium-

 comes-to-terms-with-human-zoos-of-its-colonial-past
 (٣)

 https://www.britannica.com/biography/Patrice-Lumumba

«باغ وحش انسانی» در حومھ قصر شاه بلژیک در«تروورن» ١٨٩٧

«باغ وحش انسانی» در بلژیک ١٩۵٨

https://www.bbc.com/news/world-europe-53017188
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/16/belgium-comes-to-terms-with-human-zoos-of-its-colonial-past
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/16/belgium-comes-to-terms-with-human-zoos-of-its-colonial-past
https://www.britannica.com/biography/Patrice-Lumumba
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منصور حکمت

طلوع خونین نظم نوین جھانى 

جنگ آمریکا در خاورمیانھ

از نشريه کارگر امروز شماره ١٠ - بهمن ١٣٦٩، فوريه ١٩٩١

سـاکنین اش، یـا روى خـود آمـریکا، بـراى چـندیـن دھـھ ارعـاب 
بــى وقــفھ بشــریــت. تــصور کنید کھ از کار انــداخــتن ســلاحــھاى 
نــابــودى جــمعى کھ در آمــریکا، شــوروى، چــین، فــرانــسھ، 
انگلسـتان، اسـرائـیل و ھـر کشورى کھ وسـعش مـى رسـد انـبار 
شـده اسـت بـھ چـند فـقره پـرواز جـنگنده ھـا و بـمب افکن ھـا و شـلیک 
چـند مـوشک کروز نـیاز مـى داشـت. فکر کنید اگـر واقـعا بـنا بـود 
از کنترل انـحصارى نـھ فـقط بـر نـفت، بلکھ ھـمچنین بـر گـندم، 
تکنولــوژى، اطــلاعــات، دارو و غــیره جــلوگــیرى کنیم چــھ 
جـنگھایـى مـى بـایسـت بـرپـا شـود. اگـر بـنا بـود ھـمھ دیکتاتـورى ھـا 

بـا آنـچھ در خـلیج مـى گـذرد و بـا روایـتى کھ رسـانـھ ھـا از آن بـدسـت 
مـى دھـند الـحق کھ بـایـد از اینکھ دنـیاى امـروز دنـیاى دورویـى، 
اخـلاقـیات دلـبخواھـى و مـعیارھـاى دوگـانـھ اسـت شکرگـزار بـاشـیم. 
تـصور کنید اگـر بـنا بـود ھـمھ قـطعنامـھ ھـاى سـازمـان مـلل بـا ھـمین 
درجـھ عـزم و قـاطـعیت بـھ اجـرا در آیـند چـھ آشـوبـى بـپا مـى شـد. 
تـجسم کنید کھ فـقط بـراى نـمونـھ چـند ھـزارتـن بـمب مـى بـایسـت بـدلـیل 
اشــغال ســرزمــینھاى فلســطینى و رفــتار ضــد انــسانــى بــا مــردم 
فلسـطین روى اسـرائـیل ریـختھ مـى شـد، یـا روى آفـریـقاى جـنوبـى، 
بـخاطـر امـتناعـش از بـرسـمیت شـناخـتن ھـویـت انـسانـى اکثریـت 
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نظم نوین جھانى 

درگـیرى امـروز در خـلیج صـرفـا یکى از جـلوه ھـاى تـضادھـا و 
ابـھامـات مـوجـود در مـناسـبات بـین الـمللى پـس از جـنگ سـرد اسـت. 
بـا سـقوط بـلوک شـورورى در نـیمھ دوم دھـھ ھشـتاد، سـاخـتار 
پیشـین قـدرت در سـطح بـین الـمللى نـیز، کھ بـر تـقابـل نـظامـى، 
سـیاسـى و بـدرجـھ کمترى اقـتصادى، دو بـلوک غـرب و شـرق 
مــبتنى بــود، فــرو ریــخت. در حــالــى کھ رســانــھ ھــاى جــمعى و 
مفسـریـن سـیاسـى در غـرب آنـچھ را کھ سـقوط کمونـیسم مـى نـامـیدنـد 
جـشن مـى گـرفـتند وآیـنده اى مـشحون از صـلح و صـفا تـحت سـلطھ 
بـلامـنازع بـازار پـر افـتخار را وعـده مـى دادنـد، بـراى ھـر نـاظـر 
ھـوشـیار مسـلم بـود کھ دنـیاى پـس از جـنگ سـرد مـملو از تـقابـل ھـا 
و تـنش ھـاى جـدى اقـتصادى، سـیاسـى و ایـدئـولـوژیکى خـواھـد بـود. 
تفسـیرھـاى سـیاسـى در غـرب مـعمولا بـھ مـسائـلى نـظیر وضـعیت 
بـى ثـبات و مـتحول در شـوروى و اروپـاى شـرقـى، شکاف "شـمال 
و جـنوب"، مـحیط زیسـت، کشمکشھاى مـنطقھ اى و نـظایـر ایـنھا 
خـیره مـى شـونـد - مـسائـلى کھ ظـاھـرا در خـارج مـرزھـاى غـرب 
"مـتمدن" و "دمـوکراتیک" ریـشھ دارنـد. ایـنھا قـطعا بخشـى از 
مـعضلات دھـھ ٩٠ را تشکیل مـى دھـند. امـا مـصاف اصـلى، و 
مـعضل مـحورى در ھـر کوششـى بـراى شکل دادن بـھ یک "نـظم 
نــویــن"، در خــود غــرب نــھفتھ اســت. ســقوط شــرق ھــمچنین 
مـترداف بـا زوال غـرب بـعنوان قـطب مـقابـل آن اسـت. یـعنى زوال 
آن مـوجـودیـت اقـتصادى، سـیاسـى، نـظامـى و ایـدئـولـوژیکى کھ 
بــراى مــحاصــره و شکست بــلوک شــوروى پــس از جــنگ دوم 
جـھانـى حـدادى شـده بـود. غـرب، چـھ بـعنوان یک مـفھوم و چـھ 
بـعنوان یک واقـعیت اقـتصادى - سـیاسـى، بـر مـبناى ھـژمـونـى و یـا 
بـھ اصـطلاح "نـقش رھـبرى" ایـالات متحـده بـنا شـده بـود. حـفظ ایـن 
نـقش، و یـا حـتى گسـترش آن، در دنـیاى مـتحول سـیاسـت پـس از 
جـنگ سـرد، چکیده دورنـماى آمـریکا بـراى "نـظم نـویـن جـھانـى" 

است.  

  

مـحاصـره شـونـد چـھ تـعداد کشتى لازم مـى شـد. اگـر بـنا بـود ھـمھ 
جــنایتکاران جــنگى، مســتقل از نــژاد و عــقیده و مــلیت و آداب 
مـعاشـرتـشان مـحاکمھ شـونـد بـھ چـھ تـعداد قـاضـى و سـالـن دادگـاه نـیاز 
بـود. تـصور کنید کھ اقـدام بـراى رام کردن ھـمھ ابـرقـدرت ھـاى 
دسـت بـھ مـاشـھ در سـطح جـھانـى و مـنطقھ اى مـحیط زیسـت را بـا چـھ 
خـطرات عـظیمى روبـرو مـى کرد. و بـالاخـره ھـزیـنھ مـالـى ایـنھا را 
در نـظر بـگیریـد. ھـیچ ژاپـن و عـربسـتان سـعودى اى نـمى تـوانسـت 
آنـقدر پـول رو کند. واقـعا کابـوسـى مـى شـد. ھـمینطور کھ ھسـت 
خــوب اســت، امــن تــر اســت. بــیائــید بــھ کارنــاوال خــودفــریــبى و 
خـودپـرسـتى قـومـى اروپـایـى - آمـریکایـى بـپیونـدیـم. بـیائـید در شـوق و 
ذوق کودکانــھ "مــخبریــن بــیطرف" و مفســریــن تــلویــزیــونــى 
"مـتخصص"مـان، در بـازیـھاى جـنگى کامـپیوتـرى جـدیـدشـان در 

عالم واقعى، سھیم شویم.  

 
یـا شـایـد ھـم نـھ. بـجاى ایـن بھـتر اسـت خـود را از مـفروضـات و 
تـوجـیھاتـشان خـلاص کنیم و بـھ مـسائـل واقـعى ایـن جـنگ تـوجـھ کنیم. 
ایـن جـنگ بـر سـر دمـوکراسـى و دیکتاتـورى نیسـت. کشتن و مـعلول 
کردن ھـزاران تـن از مـردم عـراق و خـراب کردن خـانـھ و مـدرسـھ 
و کارخـانـھ شـان بـر سـرشـان بـراسـتى روش مـھوعـى بـراى نـجات 
آنـھا از سـتم سـیاسـى اسـت. ایـن جـنگ ربـطى بـھ جـلوگـیرى از 
محـروم شـدن غـرب از نـفت نـدارد. تملک نـفت بـازھـم بیشـتر بـراى 
کسى کھ قـصد فـروش آن را نـداشـتھ بـاشـد بـیمعناسـت. ایـن جـنگ 
بـرسـر حـراسـت از قـوانـین بـینالـمللى نیسـت. بـا عـلم بـھ پیشـینھ خـود 
ایــن مجــریــان قــانــون، از ھــیروشــیما و ویــتنام تــا گــرانــادا و 

نیکاراگوئھ، چنین ادعایى را نمى توان جدى گرفت.  

 
ایـنھا مـعضلات واقـعى ایـن جـنگ نیسـتند. ایـنھا درسـت ھـمانـند کھ 
ھسـتند: تـبلیغات جـنگى. سـرنـخ ھـاى کلیدى بـراى درک عـلل واقـعى 
ایـن درگـیرى را بـایـد در اشـارات بـظاھـر بـى آزار جـرج بـوش بـھ 
یک "نـظم نـویـن جـھانـى" و خـواسـت پـذیـرفـتھ نشـده صـدام حسـین 
مـبنى بـر ایـجاد "پـیونـد" (مـیان عـاقـبت کویـت بـا حـل مـسالـھ فلسـطین) 

جستجو کرد.  
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سـیاسـى تـودھـاى دھـھ ھشـتاد اسـت، بـھ پـیش بـرده شـد، یک شـبھ 
یک "امـپراطـورى شـر" جـدیـد سـاخـتھ شـد. یک کشور جـھان 
سـومـى بـا جـمعیتى کمتر از ١٧ مـیلیون، مـقروض و تـمامـا وابسـتھ 
بـھ صـدور نـفت بـھ غـرب و فـرسـوده از جـنگ ھشـت سـالـھ بـا 
کشور ھـمسایـھ اش ایـران، یک خـطر تھـدیـد کننده جـھانـى تـصویـر 
شـد. یک مـسالـھ مـنطقھ اى کھ تـحت شـرایـط دیـگرى بـا فـشارھـا و 
مـانـورھـاى سـیاسـى و دیـپلومـاتیک پـاسـخ مـى گـرفـت، تـا حـد یک 
کارزار مـرگ و زنـدگـى 
بــراى "جــھان مــتمدن" 
بــزرگ جــلوه داده شــد. 
اروپـاى قـاره بـا تـزلـزل 
بـــھ خـــط شـــد. ھـــلموت 
مــــیـتـران،  و  کـوھــــل 
چھـره ھـاى یک اروپـاى 
بــــورژوایــــى متحــــد و 
مـدعـى، تـوسـط بـوش و 
بیکر، ســمبلھاى قــدرت 
فـائـقھ آمـریکا، بـھ حـاشـیھ 
رانـده شـدنـد. غـول ژاپـن 
بـھ یک صـندوقـدار مـطیع 
تـنزل داده شـد. حـیاتـى بـودن "نـقش رھـبرى کننده" آمـریکا در نـظم 

سرمایھ دارانھ جدید جھان بھ اروپا یادآورى شد.  

 
در حـالـى کھ عـراق صـحنھ جـنگ اسـت، مـسائـل مـحورى اى کھ 
بـایـد از طـریـق ایـن جـنگ حـل و فـصل شـود در درجـھ اول در 
غـرب نـھفتھ اسـت. نـمایـش قـدرت و "رھـبرى" آمـریکا در مـنطقھ 
قـرار اسـت ضـامـن حـفظ مـوقـعیت بـرتـر ایـن کشور در مـقابـل 
متحـدیـن و رقـبایـش در غـرب پـس از جـنگ سـرد بـاشـد - عـامـلى 
کھ در عـین حـال پـیش شـرط تـفوق جـھانـى آمـریکا نـیز ھسـت. امـا 
تـلاش آمـریکا خـلاف مـنطق سـرمـایـھ دارى امـروز عـمل مـى کند کھ 
تجـدیـد نـظرى اسـاسـى در مـوازنـھ قـدیـم و شکل گـیرى آرایـش 
اقـتصادى و سـیاسـى بـورژوایـى جـدیـدى را ایـجاب مـى کند. مـاھـیت 

تـا قـبل از بحـران اخـیر در خـاورمـیانـھ بـنظر مـى رسـید کھ چـنین 
دورنـمایـى فـاقـد محـمل عـملى بـراى تـحقق خـویـش اسـت. عـروج 
ژاپـن و آلـمان غـربـى بـعنوان قـدرتـھاى عـظیم اقـتصادى، حـرکت 
بـسوى وحـدت اروپـا و تـحقق عـملى وحـدت دو آلـمان، چـرخـش 
سـیاسـى در کشورھـاى اروپـاى شـرقـى بـھ نـفع راسـت طـرفـدار 
بـازار، و بـالاخـره گـشوده شـدن اقـتصادى و سـیاسـى خـود شـوروى 
بـروى غـرب، غـرب قـدیـم را از ھـر لـحاظ تخـریـب و تـضعیف کرده 

بـود. نـھ فـقط نـقش رھـبرى 
خــــود  بـلکـھ  آمــــریکـا، 
نـــھادھـــایـــى کھ محـــمل و 
ضـامـن ھـژمـونـى آمـریکا 
بـودنـد، نـظیر نـاتـو، ھـردم 
زائــدتــر و بــیخاصــیت تــر 
بــنظر مــى رســیدنــد. کل 
سـیاسـت خـارجـى آمـریکا 
جھـت و تـمرکز خـود را از 
دســــت داده بــــود. حــــتى 
بـرخـى از سـر سـخت تـریـن 
سـلحشوران جـنگ سـرد در 
راســت افــراطــى ســیاســت 

آمـریکا بـھ مـدافـعین انـزواطـلبى تـبدیـل شـده بـودنـد. بحـران خـلیج بـھ 
دولـت آمـریکا امکان داد تـا بـراى معکوس کردن ایـن رونـدھـا وارد 
عــمل شــود. جــرج بــوش در ســخنرانــى اخــیر خــود در اجــتماع 
خــبرگــزاران مــذھــبى نــیات آمــریکا در جــنگ را بــا شــفافــیت 
حـیرت انـگیزى بـیان کرد. بـگفتھ بـوش، ھـدف از ایـن جـنگ "اعـاده 
رھــبرى" و "قــابــل اتکاء بــودن" آمــریکاســت. وقــتى ایــن ھــدف 
مـتحقق شـود، آنـگاه مـسائـل بـین الـمللى نـظیر مـسالـھ فلسـطین مـى تـوانـد 

در سایھ "نقش رھبرى کننده آمریکا" حل و فصل شود.  

 
آمـریکا بـھ فـرصـتى کھ اشـغال کویـت تـوسـط عـراق ایـجاد کرده بـود 
چـنگ انـداخـت تـا خـود را بـعنوان یک ابـرقـدرت مجـددا بـھ کرسـى 
بـنشانـد. بـھ کمک کمپین عـظیمى از تـبلیغ و تحـریک کھ تـوسـط 
ژورنـالـیسم نـوکر و مجھـز در غـرب، کھ خـود مـحصول بـى تـفاوتـى 

مسائل محورى اى که بايد از طريق اين جنگ 
حل و فصل شود در درجه اول در غرب نهفته 

است. نمايش قدرت و "رهبرى" آمريکا در 
منطقه قرار است ضامن حفظ موقعيت برتر 

اين کشور در مقابل متحدين و رقبايش در غرب 
پس از جنگ سرد باشد.
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رشـد اقـتصادى در کشورھـاى مـنطقھ نـفوذ خـود نـاتـوان اسـت. امـا 
مـادام کھ مـلاحـظات وسـیع تـر جـھانـى غـرب را بـھ اسـرائـیل گـره 
مـى زد، اینکھ کشورھـاى عـربـى، بـا جـمعیتى ٥٠ بـرابـر اسـرائـیل 
و مـنابـع وسـیع اقـتصادى، نـفت و نـیروى کار، در صـحنھ سـیاسـت 
بـین الـمللى و اقـتصاد جـھانـى نـفوذى بـھمان درجـھ مـوثـر بـدسـت 
بـیاورنـد ممکن نـبود. و ایـنجا پـیونـد غـیر قـابـل انکار جـنگ اخـیر بـا 
مــسالــھ فلســطین آشکار 
مـــى شـــود. مســـتقل از 
ایـنکـھ ســــران عــــرب 
ســــرســــوزنــــى بفکر 
مـصائـب مـردم فلسـطین 
ھســــتند یــــا خــــیر (کھ 
عـمومـا نیسـتند)، مـسالـھ 
فلســطین بــھ شــاخــص 
بــــرخــــورد غــــرب و 
آمـریکا بـھ جـھان عـرب 
تــــبدیــــل شــــده اســــت. 
اســـرائـــیل و مـــسالـــھ 
فلســطین مــانــع جــوش 
خــــوردن اقــــتصادى و 
سـیاسـى کامـل جـھان عـرب بـا غـرب اسـت. بـقول عـرفـات، اعـراب 
مـٮخـواھـند بـا غـرب بـاشـند امـا "نـھ بـعنوان بـرده بلکھ بـعنوان 
شـریک". مـصر کوشـید تـا از طـریـق فـاصـلھ گـرفـتن از امـر پـان 
عـربـیسم و رسـیدن بـھ تـوافـقى جـداگـانـھ بـا اسـرائـیل بـھ ایـن ھـدف 
بـرسـد. ایـن اسـتراتـژى شکست خـورد. نـاسـیونـالـیسم مـیلیتانـت 
مـى خـواھـد بـا نـمایـش قـدرت بـھ ھـمین ھـدف بـرسـد. بـا غـرب 

مى جنگد تا با شرایط مناسب ترى بھ آن ملحق شود.  

 
اشــغال کویــت تــوســط عــراق در بــدو امــر یک اقــدام نــظامــى 
سـر راسـت عـراق بـراى رسـیدن بـھ اھـداف کشورى خـویـش بـود. 
بھـتریـن سـناریـو از نـظر عـراق یک الـحاق بـى سـر و صـدا و بـدون 
عـواقـب فـورى در مـنطقھ بـود. امـا ھـنگامـى کھ ایـن حـرکت بـا 
مـقاومـت شـدیـد غـرب روبـرو شـد، اقـدام عـقیم مـانـده عـراق بـعنوان 

شکننده "ائـتلاف" امـروز در مـقایـسھ بـا ھمبسـتگى درونـى اى کھ 
اتـحاد غـرب دھـھا سـال در مـقابـلھ بـا بـلوک شـرق از خـود نـشان داد 

محدودیت ھاى تاریخى تلاش آمریکا را تاکید مى کند.  

 
فلسطین و کویت: پیوند 

در سـنگرھـاى مـقابـل، نـھ 
عــراق بــعنوان یک کشور 
یــا رژیــم ســیاســى، بلکھ 
نـاسـیونـالـیسم عـرب بـعنوان 
یک نــیروى مــنطقھ اى را 
مـى یـابـیم - حـریـف دیـگرى 
در کشمکش بــــراى شکل 
دادن بــھ نــظم جــدیــد. ایــن 
نـاسـیونـالـیسم خـلق گـرایـانـھ و 
ضـداسـتعمارى قـدیـم نیسـت، 
بلکھ پـــرچـــم بـــورژوازى 
عـرب پـس از اوپک اسـت. 
مــــبارزه جــــویــــى ایــــن 
نـاسـیونـالـیسم از اسـتیصال 

فـقراى عـرب یـا مـصائـب مـردم فلسـطین مـایـھ نـمى گـیرد، بلکھ 
حـاصـل امکانـات مـادى اى اسـت کھ بـر روى دولـتھاى بـورژواى 
عـرب بـراى بھـبود مـوقـعیت شـان در اقـتصاد جـھانـى و سـاخـتار 
مـنطقھ اى و بـین الـمللى قـدرت گـشوده شـده اسـت. تـقابـل و مـوازنـھ 
قـدیـم بـین شـرق و غـرب مـدتـھا چـنین انـتظاراتـى را عـقیم گـذاشـتھ 
بـود. نـفوذ غـرب در خـاور مـیانـھ بـر اسـرائـیل و ایـران، بـعنوان 
سـتون ھـاى سـیاسـت مـحاصـره شـوروى، متکى بـود. حـتى دولـتھاى 
عـربـى طـرفـدار غـرب، اردن، عـربسـتان سـعودى و بـعدھـا مـصر، 
قـادر بـھ بـرقـرارى چـنان پـیونـد اقـتصادى و سـیاسـى فشـرده اى بـا 
غـرب کھ اسـرائـیل و ایـران زمـان شـاه از آن بھـره مـند بـودنـد و شـرط 
ضـرورى تـوسـعھ سـرمـایـھ دارى و پیشـرفـت تکنولـوژیکى مـحسوب 
مـى شـد نـبودنـد. بـعلاوه مـدتـھا قـبل از سـقوط نـھایـى بـلوک شـرق دیـگر 
روشـن شـده بـود کھ ایـن بـلوک از ارائـھ ھـرگـونـھ چـھارچـوبـى بـراى 

اين جنگ بر سر دموکراسى و ديکتاتورى نيست. کشتن و 
معلول کردن هزاران تن از مردم عراق و خراب کردن خانه و 

مدرسه و کارخانه شان بر سرشان براستى روش مهوعى براى 
نجات آنها از ستم سياسى است. اين جنگ ربطى به جلوگيرى 

از محروم شدن غرب از نفت ندارد. تملک نفت بازهم بيشتر 
براى کسى که قصد فروش آن را نداشته باشد بيمعناست. اين 

جنگ برسر حراست از قوانين بين المللى نيست. با علم به 
پيشينه خود اين مجريان قانون، از هيروشيما و ويتنام تا 
گرانادا و نيکاراگوئه، چنين ادعايى را نمى توان جدى گرفت.
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خـود در سـیاسـت جـھان عـرب، بـعنوان یک ابـزار بسـیج در خـدمـت 
عـمل سـیاسـى مـاھـیتا نـاسـیونـالیسـتى، رجـعت داده شـد. کشمکش 
اخـــیر کمک کرده اســـت کھ حـــتى در ایـــران پـــرونـــده جـــناح 
پـان اسـلامیسـتى حـزب الله بسـتھ شـود. بـراى خـود عـراق نـفس بـقاء، 
پـس از یک مـقاومـت نـظامـى آبـرومـندانـھ، یک پـیروزى سـیاسـى، و 
در دراز مـدت حـتى نـظامـى، مـحسوب مـى شـود. اشـغال عـراق 
تـوسـط آمـریکا و یـا حـتى حـضور نـظامـى دراز مـدت آمـریکا در 
مـنطقھ قـطعا جـنگ حـاضـر را بـھ ویـتنام دومـى بـراى ایـن کشور 
تـبدیـل مـى کند. وضـعیتى کھ بـھ احـتمال قـوى بـھ شکاف در اتـحاد 
غـرب و انـزواى آمـریکا از اروپـاى قـاره خـواھـد انـجامـید. سـواى 
ایـن حـالـت، مـوقـعیت عـراق بـعنوان یک کشور ذیـنفوذ در جـھان 

عرب تحکیم خواھد شد.  

ایـن جـنگ بـایـد مـتوقـف شـود، در درجـھ اول بـھ دلـیل تـوحشـى کھ بـھ 
نـمایـش مـى گـذارد. ایـن جـنگ تـا ھـم اکنون ھـزاران بـیگناه را 
قـربـانـى کرده اسـت. کل ایـده بـمباران بـا "دقـت جـراحـى" یک 
افـسانـھ اسـت. یک کشور بـھ تـمامـى بـا بـمب کوبـیده شـده اسـت. مـردم 
از کوچک و بـزرگ بـا بـمب و مـوشک بـھ قـتل مـى رسـند و یـا از 
نـبود آب و بـرق و دارو و بھـداشـت جـان مـى دھـند. فـجایـع ایـن جـنگ 
بـراى مـردم بـیگناه و غـیر نـظامـى عـراق نـمى تـوانـد تـا ابـد تـوسـط 
رساـنھ ھاـى غرـبىـ سرـپوـش گذـاشتـھ شوـد. وقتـى حقـایقـ برـملا 
شـونـد، کھ دارد بـتدریـج چـنین مـى شـود، بشـریـت شـرمـسار خـواھـد 

شد.  

 
ایـن جـنگ بـایـد مـتوقـف شـود، بـھ دلـیل عـقب گـرد سـیاسـى، فـرھـنگى 
و اخـلاقـى اى کھ بـھ کل جـھان تحـمیل مـى کند. نـشانـھ ھـا فـى الـحال در 
دســت انــد. دخــالــتگرى نــظامــى ابــرقــدرتــھا، شــوویــنیسم مــلى، 
نــژادپــرســتى، مــیھن پــرســتى، تــعصب مــذھــبى، تــروریــسم و 
ژورنـالـیسم نـوکر، ایـنھا گـوشـھ اى از نـیروھـاى سـیاھـى ھسـتند کھ بـا 
ایــن جــنگ افــسار گســیختھ انــد. ایــنھا مــشخصات واقــعى آن بــھ 

اصطلاح "نظم نوین جھانى" ھستند کھ دارد شکل مى گیرد.  

خـدمـتى بـھ آرمـان وسـیع تـر و مـنطقھاى تـوسـط نـاسـیونـالـیسم عـرب 
در آغوش گرفتھ شد.  

  
درک اینکھ چـرا نـاسـیونـالـیسم عـرب مـیدان عـمل خـویـش را وسـیع تـر 
مـى بـیند و چـرا یک جـنگ نـابـود کننده ھـنوز مـى تـوانـد یک پیشـروى 
سـیاسـى مـحسوب شـود دشـوار نیسـت. سـقوط بـلوک شـوروى اھـمیت 
اسـتراتـژیکى اسـرائـیل بـراى غـرب را کاھـش داده اسـت. روزى کھ 
واقـعیات اقـتصادى و مـردم شـناسـانـھ مـنطقھ خـود را بـھ سـیاسـت 
غــرب تحــمیل کنند دور نیســت. تــغییر جــغرافــیاى ســیاســى کھنھ 
جــھان، ھــمچنانکھ از رویــدادھــاى اروپــا، شــوروى، یــمن و کره 
پـیداسـت، امـر مـحتوم اسـت. تقسـیم بـین الـمللى قـدرت مـیان دول 
بـورژوایـى نـاگـزیـر بـایـد مـورد تجـدیـد نـظر قـرار بـگیرد و قـطبھاى 
اقــتصادى و ســیاســى جــدیــدى کھ درنــتیجھ تــوســعھ تکنولــوژى و 
بـین الـمللى شـدن سـرمـایـھ، خـارج از قـلمروھـاى سـرمـایـھ دارى 
پیشــرفــتھ ظــھور کرده انــد را در بــر بــگیرد. مــوازنــھ خشکى کھ 
تـوسـط قـطب بـندى قـدیـم شـرق و غـرب ایـجاد شـده و ابـقاء مـى شـد در 
ھـم شکستھ اسـت. نـیروھـاى رو بـھ عـروج در سـطح مـنطقھ اى مـى 
تـوانـند بـھ اینکھ بـا عـمل قـاطـعانـھ بـر سـرنـوشـت خـویـش تـاثـیر بـگذارنـد 

امیدوارتر باشند.  

 
بـرخـى از اھـداف نـاسـیونـالـیسم مـیلیتانـت عـرب فـى الـحال مـتحقق شـده 
اسـت. نـتیجھ نـظامـى جـنگ ھـرچـھ بـاشـد، تـغییرات فـاحشـى در مـنطقھ 
بـھ ضـرر اسـرائـیل ھـم اکنون در جـریـان اسـت. ادامـھ رونـد فـعلى 
بھـبود مـناسـبات آمـریکا و اسـرائـیل، کھ تـحویـل پـول و مـوشک بـھ 
اسـرائـیل نـشانـھ آن اسـت، در آیـنده دشـوار بـنظر مـى رسـد. بـا پـایـان 
جـنگ فـشار غـرب، و یـا بھـرحـال اروپـا، بـر اسـرائـیل شـدت خـواھـد 
گـرفـت. نـاسـیونـالـیسم عـرب تـا ھـمینجا تـوانسـتھ اسـت بـرسـمیت 
شـناسـى وزنـھ اقـتصادى و سـیاسـى جـھان عـرب را بـھ غـرب تحـمیل 
کند. تـا ھـمینجا غـرب خـود را بـھ سـازشـھایـى بـر سـر مـسالـھ فلسـطین 
متعھــد کرده اســت کھ تــا دیــروز ســابــقھ نــداشــت. بــعلاوه فــوایــد 
جـنبى اى ھـم وجـود داشـتھ اسـت. در خـاورمـیانـھ نـاسـیونـالـیسم ابتکار 
عـمل را از پـان اسـلامـیسم بـازپـس گـرفـت. اسـلام بـھ نـقش درجـھ دوم 


